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 مقدمه

شاء  ما ءرض، وملء السموات والأالله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، مل الحمد

سلامه على صفوة خلقه وخاتم رسله محمد، ت االله وربنا من شيء بعد، صلوا

 يوم الدين. إلی وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان
ھا و  از زندگی من است که در آن اندیشهھایی  برگ این کتابچه

ام که مرا به جایی رسانید که ھیچ زمانی برای آن  ھایی را نگاشته پرسش
مفید را در اختیار خوانندگان  ۀاینک این تجرب و ھم، ریزی نکرده بودم برنامه

و این کتاب در حقیقت حکایت دشوارترین نبرد در . دھم عزیز قرار می
موروثی و حقایق نبرد حق و باطل و نبرد باورھا و عقاید  ، زندگی من است

 . آشکار
اما چنین ، ای شخصی واقع شود شاید در ابتدای امر ھمچون تجربه

ی بسیاری از کسانی  ی شما و تجربه ی من و تجربه بلکه این تجربه، نیست
 فشانی اند که برای دفاع از آن جان تربیت شده می است که بر عقاید و مفاھی
اند که حق در  ته که دریافتهاما دیری نگذش، اند و از خودگذشتگی نموده

و به خاطر خانواده و قبیله و فرزند ، جھت مخالف آن باورھاست
ورزیدن بر عقیده و باور نادرست در حقیقت برگزیدن امری ناچیز و  تعصب 

اند که  وفھمیده، تر است ارزش به جای آن چیزی است که بھتر و ارزنده بی
 . آنچه نزدخداوند است بھتر و ماندگارتر است

 ابوخلیفه علی قضیبی
 م ۲۷/۳/۲۰۰۵





 
 بخشی از خاطرات من

و تبلیغاتی  می ای شیعه پرورش یافتم که با خدمت عل من درخانواده
بعد ، در کودکی پدرم را از دست دادم. جُست به خدا تقرّب می، برای مذھب

او ، ام سرپرستی من و برادرانم را به عھده گرفت پدرم داییاز درگذشت 
ھای علمیه منطقه (جد حفص) بحرین  آخوند معمم بود که در یکی از حوزه

درس خوانده بود و پس از آن درس خود را در شھر قم ایران تکمیل و به 
 . پایان رسانده بود

ب و بد ھمراه کوشید تا ما با دوستان نابا او به شدت مراقب ما بود و می
و گردد  می ما و ناخشنودی پروردگارمانمی بدنا ۀنشویم و به دنبال آنچه مای
کوشید  او چنان برای تربیت ما می. نرویمکند  می اخلاق و رفتارمان را فاسد

خواھم وارد  و مراقب ما بود که وقتی دانست که من بعداز گرفتن دیپلم می
وان استاد موسیقی به این کار موسیقی شوم و در آینده به عن ۀآموزشکد

من در بچّگی : بپردازم به شدت ناراحت شد و به من اعتراض کرد و گفت
از این رو بسیار ، کسی را نداشتم که دست مرا بگیرد و مرا نصیحت کند

 . پس تو نصیحت مرا گوش کن، ام زندگی دشواری به سرکرده
راندن این فکر از سرم  بیرونام نقش بزرگی در  توانم بگویم که دایی می
و علاوه از این عواملی دیگر ھم بود که مانع رفتن من به این سمت ... داشت
 . گردید

اما مادرم به امید اجر و پاداش الھی و با این احساس که به امام حسین 
آور)  ھای دینی (عزا و شادی به شدت به مشارکت در مناسبتکند  می خدمت
ھا باز  ماری مادرم را از مشارکت در این مراسمحتی بی. مند بود علاقه
داشت زیرا او معتقد بود که مشارکت در این مراسم مایه شفا و  نمی
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یافتن از بیماری و سبب خیر و برکت است و عدم مشارکت در آن  بھبودی
 . گناه و معصیت است

ساخت  ھای سنتی را می پدربزرگم (پدر مادرم) شغلش این بود که طبل
ھای عزاداری امام حسین  ھای دسته کردن راھپیمایی آھنگ ھمکه برای 

 . شوند نواخته و به کار گرفته می
الله  ام در آن زمان از مقلّدان آیت خانواده ۀناگفته نماند که من و ھم

 . خوئی بودیم
که من در چنین محیطی تربیت شده بودم از کودکی دوست آنجا  و از

(الحمّام)  ۀاحی حاج عباس که در محلّ داشتم که در مراسم عزاداری و مدّ 
کوشیدم  از ھمان کودکی به شدت می، شد شرکت کنم شھرمنامه برگزار می

تا اینگونه ، به محل سوگواری بروم می تا اول وقت و خیلی زود در ھر مراس
ھای عزاداری امام حسین  که معمولاً در دسته می بتوانم قبل از دیگران پرچ

بزرگتر شدم دیگر به ھمراه  می و وقتی ک. بگیرمرا به دوش شود  می حمل
 . پرداختم ھای عزاداری به زنجیرزنی می دسته

مند  ھای دینی علاقه من و دوستانم به شدّت به مناسبت، درمدرسه ھم
ھای دینی و مذھبی فرصتی بود تا از فضای درس و  زیرا مناسبت، بودیم

در چنین  و، تحصیل برای مدتی دور شویم و نفس راحتی بکشیم
به خصوص ، شدیم مشارکت در مراسم خیلی غایب می ۀھایی به بھان مناسبت

از ، خواندم شیعه بودند ای که من در آن درس می که اغلب اساتید مدرسه
 بلکه، گرفتیم این رو ما به خاطر غیبت از مدرسه مورد بازخواست قرار نمی

 . کردند ما را تشویق میھا  آن
ه بسیاری از جوانان از فرارسیدن چنین متأسفانه باید بگویم ک

 دیدند که مراسم و میھا  آن زیرا، شدند ھایی به شدت خوشحال می موقعیت
چون که در ، چرانی است فرصتی طلایی برای دختربازی و چشمھا  مناسبت

 . !. شوند دختر و پسر خیلی راحت با ھم قاطی میھا  مناسبت چنین
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 ام ھمیشه سقط جنین عمه، داد ما به نذر خیلی اھمیت می ۀخانواد
مرد و یا اینکه بعد از تولّد بلافاصله  یا قبل از تولد فرزندش می؛ کرد می

ما از صاحب  ۀبارھا او چنین شده بود تا اینکه دیگر خانواد، مرد فرزندش می
مام برای اھا  آن در این وقت، کردند می ام احساس ناامیدی فرزند شدن عمه

ام فرزندی بدھد و آن را از ھر آسیبی حفاظت  علی نذر کردند که اگر به عمه
عزادار بیاورند و او را  ۀھر سال در روز عاشورا کودک را در میان دست )١(کند

                                           
این دلیلی شود،  می برآوردهکند  می ی کسی که نذر گاھی به صورت تصادفی خواست -١

= =زیرا گاھی ، بودن نذرکردن برای غیر از خداوند نیست  برای جایز و مشروع
السلام شفاء و روزی  د و از مریم علیھا رو شنویم که یک فرد مسیحی به کلیسا می می
و ، سازد او دچار فتنه شود خواسته او را برآورده میآنکه  طلبد و خداوند برای می

ھا ھمه چنین وضعیتی دارند که از معبودان خود چیزھایی  پرست ھندوھا و بت
 ھایشان را بیشتر درگمراھی فرو روند خواستهھا  آنکه آن طلبند و خداوند برای می

م مِّنۡ حَيۡثُ َ� سَنسَۡتَدۡرجُِهُ ﴿: فرماید خداوند میکه  ، چنانسازد برآورده می
کشانیم از راھی که  کم به سوی ھلاک و عذابشان می کم«. ]۱۸۲[الاعراف: @﴾١٨٢َ�عۡلَمُونَ 

آمده در تفسیر  ۲/۴۵۲در الکافی که  چنان و در ھمین مورد امام صادق. »دانند نمی
و گویا این نعمت ، رسد و بازھم به او نعمت میکند  می (بنده گناھی: گوید این آیه می

و به فریاد خواستن چیزھایی غیر از الله . که از گناه توبه نماید)کند  می به او گوشزد
و در حدیثی که نوری باشد،  می فقط گناه نیست بلکه به طور مطلق بزرگترین گناه

از  است که عبدالله بن مسعود روایت کرده آمده ۱۴/۳۳۱طبرسی در المستدرک 
اینکه برای خدا : (کدام گناه از ھمه گناھان بزرگتر است؟ فرمود: پرسید صپیامبر 

 . ھمتایی مقرر کنی و حال آنکه خدا تو را آفریده است!)
خواندن عبادت است و عبادت باید فقط  مسلمان با یقین باور دارد که دعا و به فریاد

نَّ ﴿ :فرماید خداوند در کتاب خود میکه  چنان برای خدا انجام شود
َ
ِ  لمََۡ�ٰجِدَ ٱ وَأ َّ�ِ

ْ مَعَ  ِ ٱفََ� تدَۡعُوا حَدٗا  �َّ
َ
خدا است و (در   مسجدھا مختص پرستش«. ]۱۸[الجن:  ﴾١٨أ

و ھمچنین نذر یک عبادت است که باید فقط برای  .»ھا) کسی را با خدا نخوانید آن
که امام کند  می ) روایت۱۶/۸۲ری طبرسی در (المستدرک بنابراین نو، خدا انجام شود
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در کفنی بپیچند که با خون عزادارانی آغشته شده است که با زنجیر و 
ر اسبی سوار نمایند که زنند و پس از آن او را ب خود می ۀچماق به سر و سین

پدر نوزاد ، صاحب فرزندی شدام  بالاخره عمه. شبیه اسب امام حسین است

                                                                                           
محمد امین  می و آیت الله العظ. جعفر صادق از نذرکردن برای غیر الله نھی کرده است

برای غیر از : گوید ) می۶۳(: ) مسأله شماره۶/۴۶۲الدین در کتاب کلمة التقوی ( زین
خواه ولی یا فرشته یا خداوند برای ھیچ کسی نذر جایز نیست خواه پیامبر باشد 

 و مساجد وھا  زیارتگاه و جایز نیست که کسی برای کعبه و، ای صالح باشد بنده
 . و سایر اماکن مقدس و محترم در اسلام نذر کند)ھا  عبادتگاه

پس ، و مسلمان به یقین باور دارد که سود و زیان و شفا فقط و تنھا به دست خداست
زیان برساند یا به او روزی و شفا بدھد به جز تواند به کسی سود و  ھیچ کس نمی
دھد که به مردم ابلاغ کند که سود و  فرمان می صو خداوند به پیامبر. خداوند متعال

پس وقتی ، تواند به کسی سود یا زیانی برساند زیان فقط در دست خداست و او نمی
توانند مالک  پیامبر خدا مالک سود و زیان نیست دیگر پیامبران و صالحان چگونه می

ۡ�كُِ بهِِ  قلُۡ ﴿ :فرماید خداوند می، آن باشند
ُ
ْ رَّ�ِ وََ�ٓ أ دۡعُوا

َ
مَآ أ حَدٗا  ۦٓ إِ�َّ

َ
قلُۡ إِّ�ِ َ�ٓ   ٢٠أ

� وََ� رشََدٗا  مۡلكُِ لَُ�مۡ َ�ّٗ
َ
پرستم و  گو تنھا پروردگارم را می«. ]۲۱و  ۲۰[الجن:  ﴾٢١أ

 . »توانم ھیچگونه سود و زیانی به شما برسانم نمیکنم. بگو من  کسی را شریک او نمی
ھا  داستان و اینجانب بانقل این، از این رو ھیچ عاقلی نباید فریب شیطان را بخورد

که ایمانشان به خداوند  می خواھم عقایدی را بیان کنم که بسیاری از افراد عا می
پذیرد در حالی  را می کدام عاقل چنین عقایدی، و اگر نه، ضعیف است بدان باور دارند

لَيۡسَ ﴿ :فرماید خواند که می که فرموده الھی را می
َ
ُ ٱ �  . ]۳۶[الزمر: ﴾ ۖۥ بَِ�افٍ َ�بۡدَهُ  �َّ

 .   »اش را کافی نیست آیا مگر خداوند بنده«
که ھایی  آن در صورتی که، داند که فقط پروردگارش او را بس است مسلمان می

يؤُۡمِنُ  وَمَا﴿ :فرماید گوید که خداوند می میمسلمان نیستند زبان حالشان چنان 
 ِ ۡ�َ�هُُم ب

َ
ِ ٱأ ۡ�ُِ�ونَ  �َّ آورند مگر   و بیشترشان ایمان نمی« ]۱۰۶[یوسف:  ﴾١٠٦إِ�َّ وَهُم مُّ

 . »ورزند آنکه شرک می
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چند سال بعد از انجام دادن نذر عقیل متوجه شد ، نام گذاشت )١(او را عقیل
که باید فقط برای خدا نذر کرد و امام یک انسان است که او و ھیچ انسانی 

خواستن و  و از ھیچ انسانی کمک. دیگر سزاوار عبادت و پرستش نیستند
 . نذرکردن برای او و به فریادخواندنش جایز نیست

و خلاصه اینکه عقیل پدرش را قانع کرد که چنین نذری حرام و 
و ھمچنین او در مورد این مسئله با دوستانش بحث و ، نامشروع است

 . کرد مجادله می
، کمتر نیستدراین خصوص مرا ھم حکایتی ھست که از داستان عقیل 
بعد از مدت ، زمانی که من بچه بودم گردنم مورد عمل جراحی قرار گرفت

 . کوتاھی دوباره زخم سرباز کرد و مرا دوباره جراحی کردند
وضعیت سلامتی تو خیلی بد بود و تو بین مرگ و زندگی : گوید مادرم می
بروم از روی ترسید مبادا من از بین  که میآنجا  مادرم از، زدی دست و پا می

آن آخوند او را نصیحت کرده ، سادگی نصیحت یکی از آخوندھا را باور کرد
ای  ھای منامه در منطقه سقیّه برود و نذر ویژه بود که به یکی از زیارتگاه

زیرا مادرم ھمانند ھمه . برای امام علی کند تا من از بیماری بھبودی بیابم
آورند و زیان را دور  سود میھا  ھا معتقد بود که عتبات و مقبره شیعه

 . کنند می
ای سالھای زیادی گذشته بود و مادرم نتوانسته  به علت شرایط ناخواسته

وقتی به . نذر خود را انجام دھد تا اینکه من بزرگ شدمھا  سال بود در طی
ام خواستند  خانواده، توفیق الھی سنّی شدم و به عقاید اھل سنت روی آوردم

شدنم در واقع به اھل بیت جفا  یاورند که من با سنّیتا برای من دلیل ب
ام! و نذرمادرم را یادآوری کردند و با صراحت به من  نموده و توھین کرده

یافتی و امروز زنده  اگر اھل بیت نبودند تو از بیماری بھبودی نمی: گفتند

                                           
 . عقیل عبدالجلیل احمد -١
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ورزیدن در مورد نذر ھشدار دادند و مرا  سپس مرا از تساھل و سُستی، نبودی
تا .. . شویق کردند تا ھمراه با آنان برای ادای نذر به ھمان زیارتگاه برومت

 . ھای زندگی نجات یابم اینگونه از آسیب
و بارھا کوشیدند تا مرا برای رفتن به زیارتگاه قانع کنند وتلاش کردند تا 

آور بود این  اما آنچه در این قضیه خنده. اما موفق نشدند، دوباره شیعه شوم
این مکان به عنوان زیارتگاه و مکانی مقدس محل ھا  سال بعد از آنکه بود که

کردند  می خواستند و برای آن نذر رفت و آمد شیعیان بود و حاجت می
معلوم شد که ھمه شایعاتی که در مورد آن زیارتگاه پخش شده دروغ و 

و وبعداً کاملاً منھدم شد ، ھیچ چیزی نبوده استآنجا  خیالبافی ھستند و در
 . )١(با خاک یکسان گردید ولله الحمد

 ظهور امام خوئی در ماه ...!!
امام خوئی بالاترین مرجع تقلید و رئیس حوزه علمیه نجف آنکه  بعد از
ما شبیه نعش او را حمل کردیم و  می در طی مراسآنکه  و بعد از، وفات کرد

ناگھان خبر پدیدارشدن تصویر خوئی در ماه! ، راھپیمائی نمودیم
با اینکه ما خودمان تصویر او . کنندگان در راھپیمائی را غافلگیر کرد شرکت

که این خبر کردند  می را در ماه ندیده بودیم اما افرادی در منامه تأکید
و ، و خیلی زود این شایعه قوّت گرفت و ھمه جا پیچید، واقعیت دارد

 . بسیاری و به خصوص زنان آن را تصدیق کردند
 ه افرادی که در راھپیمایی ھمراه ما بودند به ماه اشارهناگھان دیدیم ک

ھمراھم به من ، بینند که تصویر خوئی را میکردند  می و ادعاکردند  می
به ، بینم من ھم نمی: به من گفت، نه: بینی؟ به او گفتم آیا چیزی می: گفت

                                           
شد که این ھایی از سوی شیعیان پخش  اعلامیه ۲۰۰۴مطابق با  ۱۴۲۵الاول  در ربیع -١

 . زیارتگاھی است و ردّ پای مھدی منتظر در آن وجود دارد، مکان



 ٩   بخشی از خاطرات من 

 

 بینی در گویی که تصویر خوئی را در ماه می پس چرا ھمراه آنان می: او گفتم
را ھا  آن آیا شور و احساسات: بینی؟! او به من گفت حالی که او را نمی

بینم مرا کتک بزنند! با تعجب  بینی؟! میترسم که اگر بگویم چیزی نمی نمی
یکی از اھالی شھر منامه در مورد این شایعه . از چنین وضعیتی خندیدیم

: بود گفت سخن زیبایی گفته بود که او در آن روز که این شایعه پخش شده
چگونه تصویر ، وقتی وفات نمود تصویرش در ماه نمایان نشد صپیامبر

 گردد؟! خوئی در آن پدیدار می





 
 نم!ک کعه را تریه سبب شد مذهب شک ین مسائلیمهمتر

اما انسان ھر ، پسندیده دارمکنم که اخلاقی نھایت خوب و  من ادّعا نمی
ھای  خط ،در سطح پایینی باشد می چند از نظر فرھنگی و تدیّن و اخلاق اسلا

و اگر از آن تجاوز کند دیگر از ، تواند از آن عبور کند قرمزی ھستند که نمی
 . فطرت و سرشت سالم و اخلاق درست بیرون آمده است

بر آن بودم گردید  اولین چیزی که باعث درگیرشدن من با مذھبی که
 . موضوع اخلاق بود

بینم  دادم که آنچه در مذھب می در ابتدا خودم را اینگونه دلجویی می
اقدامات شخصی افراد است که ھیچ ربطی با مذھب ندارد تا اینکه روزی فرا 

کرد  می ای که حقیقت را از من پنھان و پرده، رسید که حقیقت آشکار شد
 . دور شد

و خواب کرد  می شیعه بیش از ھمه چیز مرا ناراحت سه مورد در مذھب
 : را از چشمانم ربوده بود

 . ناسزاگفتن به اصحاب -۱
 . ا ازدواج موقتیمتعه  -۲
گفتن خدا و دست به  و ترک، ر از خدایی غیزھایادخواندن چیبه فر -۳

 . ھا شدن انسان دامان
تربیت شده امامیه را که بر آن  ۀاین سه مورد سبب شدند تا من عقید 

ھمان اھل سنتی . بودم رھا کنم و به عقیده اھل سنت و جماعت روی آورم
دشمنان ما ھستند و باید ھمواره ھا  آن که من چنین تربیت شده بودم که

 . مورد تنفّر ما باشند
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 ها لعن آن گفتن به اصحاب و سزا نا
اھل بر ھا  آن کینه داشتم زیرا معتقد بودم که شدر دل نسبت به اصحاب

گفتم و نفرینشان  اما آنان را فحش و ناسزا نمی، اند ستم کرده †بیت
زیرا نظرم این بود که از نظر اخلاقی ناسزا و نفرین کار درستی . کردم نمی

کردم ھیچ دینی پیروانش را به این فرا نخوانده است که  فکر می. نیست
 کردن لعنترفتن از  مردگان را فحش و ناسزا بگویند و به ھنگام دستشویی

(عمده محققین محمد توسیرکانی شیعی) در که  چنان، لذت ببرندھا  آن
بدان که بھترین جا و زمان و حالت برای : گوید می ۴/۹۲کتاب لآلی الأخبار 

پس ھر وقت به ، زمانی است که در دستشویی باشیھا  آن فرستادن بر لعنت
عمر را لعنت کن  بار خدایا: روی با خیال راحت چند بار بگو دستشویی می

بار خدایا .. . سپس ابوبکر و عمر و سپس عثمان و عمر و بعد معاویه و عمر
حکم را لعنت کن و کسانی را لعنت کن که به  عایشه و حفصه و ھند و ام

 . کارھای آنان راضی ھستند)!!!
بنابراین ناگھان احساس کردم که اقداماتی که من در دل خود آن را 

دشمنی و تحریک  ۀاندیش ۀنتیج. دھم ورد انتقاد قرار میدانم و م ناپسند می
 . علیه اصحاب پیامبر است

 نماید و ما را تحریک روایات ما به وضوح احساسات ما را برانگیخته می
روایات ما ، لعنت بفرستیمھا  آن تا بر اصحاب پیامبر و دوستدارانکند  می

و ، کنند می را لعنتھا  آن گویند اصحاب کافر و مرتد ھستند و سپس ابتدا می
 . اند ما نوشته شده  گذشته و این زمانھای  کتاب ھمه این موارد در

... «الکشی آمده است که  ھا روایتی است که در رجال از جمله این روایت
ھمه : که گفتکند  می روایت ÷حنان بن سدیر از پدرش و او از ابوجعفر

آن سه نفر : گفتم، جز سه نفرمرتد شدند به  صمردم بعد از وفات پیامبر
مقداد بن اسود و ابوذر غفاری و سلمان فارسی : چه کسانی ھستند؟ گفت
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آنکه  کسانی بودند که با ابوبکر بیعت نکردند تاھا  این: و گفت، ھستند
بیعت ھا  این امیرالمؤمنین رابه زور آوردند تا بیعت کند و وقتی او بیعت کرد

و ، که چھار نفر دیگر به این سه نفر پیوست: گویند و روایات می. )١(»کردند
اما از این ، ھا) در عصر اصحاب به ھفت نفر رسید آن ۀشمار مؤمنان (به گفت

 . تعداد بیشتر نشدند
گوید از عبدالملک بن اعین شنیدم  و ھمچنین حارث بن مغیره نصری می

: به او گفتآنکه  پرسید تا پرسید و او ھمچنان او را می می سکه از اباعبدالله
 . )٢( پس آن وقت مردم ھلاک شدند

: گفتم، آری سوگند به خدا ای ابن اعین! ھمه مردم ھلاک شدند: گفت
شرق و غرب : ھمه کسانی که در شرق و غرب بودند ھلاک شدند؟! گفت

آری سوگند به خدا که ھمه ھلاک شدند به ، براساس گمراھی فتح گردید
 . )٣(»پیوست ھا آن سپس ابوساسان به. جز سه نفر

کنده از لعنت فرستادن بر  و دعای دو بت قریش و دیگر دعاھایی که آ
و در این دعاھا ابوبکر و عمر به بت و طاغوت تشبیه باشند  می ابوبکر و عمر

ھمه این دعاھا چیزی جز نتیجه اندیشه تکفیر اصحاب پیامبر ، اند داده شده
 :فرماید کردم که میبنابراین اندکی در فرموده الھی تامل . نیست

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ �إِحَِۡ�ٰنٖ  �َّ

ُ ٱرَِّ�َ  تٰٖ َ�ۡرِي َ�تۡهََا  �َّ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ نَۡ�رُٰ ٱَ�نۡهُمۡ وَرضَُوا

َ
َ�ِٰ�ِينَ  ۡ�

بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ 
َ
 .]۱۰۰: ةالتوب[﴾ ١٠٠ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱ�يِهَآ �

                                           
 . ۲۱۳ص ، ) و الدرجات الرفیعه۸/۲۴۵الکافی ( -١
 . یعنی بعد از وفات پیامبر وقتی مردم با ابوبکر بیعت کردند و ھلاک شدند! -٢
سپس ، اند ابوسنان و گفته، اسم ابوساسان حصین بن منذر است: گوید اردبیلی می -٣

 . ۳۸۷جامع الرواه /. روایت مذکور را از کش بیان کرده است
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روی یپھا  آن ی ازیکه به نکسانی کو ، ن و انصارین از مھاجریشگامان نخستیپ«
ھایی  باغ و ؛ز) از او خشنود شدندی(نھا  آن و، خشنود گشتھا  آن خداوند از، ردندک

جاودانه  ؛ر درختانش جاری استیه نھرھا از زک، از بھشت برای آنان فراھم ساخته
 . »روزی بزرگ!ین است پیو ا ؛در آن خواھند ماند

گوید که  وقتی در این گفته الھی فکر کردم دیدم که به صراحت می
خداوند از مھاجرین و انصار و پیشگامان راضی و خشنود است و ابوبکر و 

و عبدالله بن مسعود و  وقاص عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی
فرستند از مھاجرین  لعنت میھا  آن سعد بن معاذ و ھمه کسانی که شیعه بر

 . و انصار و پیشگامان ھستند که خداوند از آنان اعلام رضایت کرده است
تواند بگوید که اصحاب بر  آنگاه از خودم پرسیدم چگونه یک فردعاقل می

در صورتی که خداوند دراین ، ستم کردند و خلافت را غصب نمودند سعلی
بھشت را برای آنان ھای  باغ گوید که او از اصحاب راضی است و آیه به ما می

 آماده کرده است؟!
از خلفای ثلاثه ھا  آن وقتی وفات نمود از اصحاب و در رأس صپیامبر

و خداوند آیاتی را نازل فرمود که ، راضی بود شابوبکر و عمر و عثمان
(آن گونه ھا  این دانست که آیا مگر خدا نمی، توده استاصحاب را در آن س

 و یا، شوند می گردند و منحرف می گویند) بعد از وفات پیامبر بر که شیعه می
و احکام دین را تغییر کنند  می اند قرآن را تحریف متھم شدهکه  چنان

چنین خواھند شد پس آیاتی را ھا  آن دانست که دھند؟! اگر خداوند می می
ھا  آن اند را چگونه باید توجیه کرد؟! آری قرآن ر آن اصحاب ستوده شدهکه د

 . گویند که آنان منافق و مرتدند!! ستاید اما شیعه می را می
خواست پیامبرش را فریب دھد و به ناحق اصحاب را  آیا خداوند می

اعتماد کند وبا ھا  آن اعلام رضایت نماید تا پیامبر بهھا  آن ستایش کند و از
ای  و آنگاه بعد از وفات او از دین برگردند؟! آیا چنین اندیشه، نان فامیل شودآ



 ١٥ مهمترین مسائلی که سبب شد مذهب شیعه را ترک کنم! 

 

 ۀکردن به ساحت مقدّس الھی نیست؟!! بدون تردید چنین فکری دربار بازی
 . خداوند کفر است

را وضعیتی که بعد از وفات ھا  آن چرا خداوند در قرآن صفات واقعی
 . است؟!پیامبر بدان درخواھند آمد را بیان نکرده 

بخشی نیافتم جز اینکه بگویم  ھا پاسخ اطمینان برای این پرسش
خداوندی که از آنان اعلام رضایت نموده و آنان را در قرآن و بر زبان 

طبق رھنمود ھا  آن دانسته است که پیامبرش به بھشت مژده داده است می
  :او پایبند خواھند بود ۀحرکت خواھند کرد و به سنّت و شیو صپیامبر

ُ ٱلَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ جَرَةِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱعَنِ  �َّ َ�عَلمَِ مَا ِ�  لشَّ
نزَلَ 

َ
كِينَةَ ٱقلُوُ�هِِمۡ فَأ َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قرَِ�بٗا  لسَّ

َ
 .]۱۸الفتح: [ ﴾١٨عَليَۡهِمۡ وَأ

راضی  - ردندکعت یر آن درخت با تو بیه در زکھنگامی  -خداوند از مؤمنان «
مان و صداقت) نھفته بود ی(از اھایشان  دل خدا آنچه را در درون ؛و خشنود شد

ی بعنوان یکروزی نزدیرد و پکنازل ھایشان  دل ن رو آرامش را بریاز ا ؛دانست می

 . »فرمودھا  آن بیپاداش نص
 پس کسانی که خداوند به ما خبر داده که آنچه را که در درون«

، بود را دانست و از آنان راضی شد و آرامش به آنان دادنھفته ھایشان  دل
 . )١(»شک کندھا  آن برای ھیچ کسی جایز نیست که در مورد

 ازدواج موقت
مستحب است اما از  هھا جایز بلک با اینکه متعه یا ازدواج موقت نزد ما شیعه

و ، پسندیدم آن را نمی، دلایل حرمت آن را ببینمآنکه  ھمان اوّل پیش از
از کند  می مناقشهدیدم که کسی برای اثبات جایزبودن آن  ھرگاه می

                                           
 . ۴/۲۲۵الفصل ابن حزم اندلسی  -١
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آیا حاضر : پرسیدم کشیدم و فقط از او می واردشدن در این بحث خجالت می
بلکه گاھی ؛ نه: گفت ھستی کسی با خواھرت متعه کند؟؟ او با خجالت می

 . شدند خشمگین می
اما بعد از آن ، رفتازدواج موقت برای مدت کوتاھی مباح و جایز قرار گ

در مذھب شیعه نیز . آن را برای ھمیشه تا روز قیامت حرام کرد صپیامبر
روایاتی از ائمه اھل بیت نقل شده که به صراحت ازدواج موقت را حرام و 

 . دھند اما شیعه پاسخی برای این روایات ارائه نمی، دھند زشت قرار می
مورد ازدواج موقت از  (در: از عبدالله بن سنان روایت شده که گفت

 . خودت را با آن آلوده مکن): اباعبدالله پرسیدم؟ گفت
در مورد  ÷(از ابالحسن: و از علی بن یقطین روایت است که گفت

ند ما را از آن کار داری؟! خداوآنچه  تو با: ازدواج موقت پرسیدم؟ گفت
 . )نیاز کرده است بی

(فقط : که گفتکند  می روایت ÷و از ھشام بن حکم و او از ابوعبدالله
 . )١(کنند) افراد فاسد متعه می

) از عمرو بن خالد و او از زید بن علی و ۳/۱۴۲و طوسی در الاستبصار (
گوشت  ص(پیامبر: که گفتکنند  می روایت ساز علیھا  آن او از پدرانش و

 . اھلی و ازدواج موقت را حرام کرد)ھای  الاغ
(ما باید این : چیزی نیافته جز اینکه بگوید طوسی برای توجیه این روایات
زیرا این روایات با مذھب عامه موافق ؛ روایات را بر تقیه حمل کنیم

 . ھستند)!
زیرا با مذھب اھل ، پذیرد صحیح ھستند نمیآنکه  او روایات را با وجود

 . سنت موافقت دادند!

                                           
 . ۸۷ص ، النوادر احمد بن عیسی قمی -١
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 عهیتناقضات مذهب ش
ھای عاشورا را با زدن بر سر و  شباز کودکی به ما چنین آموخته بودند که 

اما ھیچ کسی از ما ، سینه و یادآوری فاجعه خونین کربلا زنده نگاه داریم
کنیم دلیلی شرعی از  که آیا کاری که میکرد  نمی حتی برای یک لحظه فکر
 ... قرآن و سنت دارد یا نه؟!

پدید ھا از عمرم گذشت و من اینگونه بودم تا اینکه تغییراتی در من  سال
کنم در تمام  تصور نمی. آمد که مرا به سوی مذھب اھل سنت راھنمایی کرد

ام در چنان خیالی به سر برده باشم و چنان با اوھام زندگی کنم که  زندگی
 . ام در آن مدت زندگی کرده

پرسند  از تبریزی که یکی از مراجع تقلید بود در مورد شعایر حسینی می
(شیعه در : گوید وعیت دارند؟ او در پاسخ میکه تا چه حدی این کارھا مشر

ھا و مراسم عزاداری  و اجرانشدن آیین، کردند می دوران ائمه با تقیه زندگی
ھا نیست  دلیلی بر عدم مشروعیت آن در ھمه زمانھا  آن حسینی در زمان

و ، ممکن نبوده استھا  آن ھای حسینی در زمان زیرا اجرای مراسم و آیین
ھای  توانستند مراسم و آیین ن روزھا مانند زمان ما میاگر شیعیان در آ

ھا به  ھا و خانه ھای سیاه بر درھای حسینیه مذھبی خود مانند نصب پارچه
 . )١(کردند) را اجرا نمایند این کار را می، نشانه غم و اندوه

و از کتاب و سنت نصی برای ، اند علمای مذھب این را کار درستی دانسته
ھای الھی)  ی که در ایام محرّم به اسم (احیای شعایر و آیینمشروعیت کارھای

اما اگر کسی به روایات ائمه اھل بیت علیھم . وجود نداردشود  می انجام
ابن ؛ السلام و سخن علمای قدیم شیعه نگاه کند چیزی دیگر خواھد یافت

در  صگوید پیامبر ) می۴/۳۷۶در کتاب (من لایحضره الفقیه  می بابویه ق

                                           
 . ۵۶۲ص ، ضمیمه جزء دوّم صراط النجاة خوئی -١
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) و نوری .سرایی از کارھای جاھلیت است (نوحه: گوید نظیری می بیکلام 
کند  می روایت ÷) از علی۱۴۴ – ۱/۱۴۳طبرسی در مستدرک الوسائل (

(سه چیز از اعمال جاھلیت ھستند که ھمواره مردم به آن : که گفت
و ، ستارگان ۀکردن بوسیل طلب بارانی: پردازند تا اینکه قیامت برپا شود می

 . )سرایی برای مردگان و نوحه، ھا سببه ن زدن طعنه
: که گفتکند  می روایت ÷و محمدباقر مجلسی در (بحارالانوار) از علی

پیامبر به من فرمان داد که او ، وفات کرد صوقتی ابراھیم پسر رسول الله
و پیامبر او را کفن کرد و بر او خوشبو ، را غسل دھم و من او را غسل دادم

 او را به دوش بگیر ای علی! من او را به دوش گرفتم تا: تو به من گف، مالید
ایشان وقتی او را ... . او را به بقیع بردم آنگاه پیامبر بر او نماز خواندآنکه 

نیز گریه ھا  کند آن می گریه صدید گریه کرد و مؤمنان وقتی دیدند که او
 صه پیامبرآنگا، کردند تا اینکه صدای گریه مردان از صدای زنان بلندتر شد

 ریزد و قلب اندوھگین چشم اشک می: آنان را به شدت نھی کرد و گفت
و ما به سبب ، کند گوییم که پروردگار را ناخوشنود  و ما چیزی نمی، شود می

ملاحظه کنید که . )١()...زده و غمگین ھستیم دادن تو مصیبت از دست
آن را از عمل  وکنند  می سرایی نھی چگونه از نوحه سو امام علی صپیامبر

نصوص آنکه  سرایی مستحب است!! و از دانند اما اینک نوحه جاھلیت می
طوسی و ابن حمزه به کنند  می سرایی نھی بسیار واضح و روشن از نوحه

گوید که شیعیان  و طوسی می، سرایی حرام است اند که نوحه صراحت گفته
 . )٢(اند سرایی اجماع داشته بودن نوحه در زمان او بر حرام

ھای زشتی است  اند که زدن به سر و سینه از بدعت و روایات تصریح کرده
 . پسندند که خدا و پیامبرش و ائمه اطھار آن را نمی

                                           
 . )۱۰۱ – ۸۲/۱۰۰(، بحارالأنوار -١
 . ۷۲ص ، الذکری للشھید الاول -٢
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سردادن و زدن به   فریاد و نوحه، تابی ترین بی (سخت: گوید و امام باقر می
سرایی کند صبر و  و ھر کس نوحه، سر و سینه و کندن موی پیشانی است

 . )١(ی را رھا کرده و راھی غیر از راه صبر را در پیش گرفته است)شکیبای
(خواھرم! تقوای : و روایت شده که امام حسین به خواھرش زینب گفت

و اھل آسمان باقی ، میرند و بدان که اھل زمین می، الھی را پیشه کن
خداوندی که ، و ھمه چیز بجز خداوند نابود خواھد شد، نخواھند ماند

ھا به سوی خدا باز  را با قدرت خویش آفریده است و روزی آفریده ھا آفریده
پدرم و مادرم و برادرم از من بھتر ، وخداوند یکتا و یگانه است، خواھند گشت

حسین خواھرش را ، و برای من و ھر مسلمانی پیامبر خدا الگو است)، بودند
قسم  (خواھرم! من تو را: با چنین سخنانی دلجویی کرد سپس به او گفت

دادن  و به خاطر از دست، اگر من کشته شدم گریبانت را پاره مکن، دھم می
 . )٢(و فریاد واویلا سرمده)، ات را خونین مکن من چھره

بنابراین محمد بن مکی عاملی (شھید اول) از طوسی نقل کرده که 
 ۀزیرا این کارھا نشان، (زدن به صورت و کندن مو به اجماع حرام است: گفت

 . )٣(نارضایتی از تقدیرالھی است)اظھار 
(لباس سیاه نپوشید : گوید اما در مورد پوشیدن لباس سیاه امام علی می

 . )٤(زیرا لباس فرعون است)
پوشیدن را حرام قرار  ھا را که زدن به سر و سینه و سیاه وقتی این روایت

و  دیدم که من بر آن تربیت شده بودم دھند از طرفی واقعیت تلخی را می می
کردم حیرت زده و مات  به گمان نشانه محبت اھل بیت این کارھا را می

                                           
) و حر عاملی در ۱۳/۸۷و فیض کاشانی در الوافی ، ۲۲۳ – ۳/۲۲۲کلینی در الکافی  -١

 . این را روایت کرده است ۲/۹۱۵وسایل الشیعه 
 . ۱/۴۸۱ می و منتھی الامال عباس ق ۵۰ص ، الملھوف ابن طاوس -٢
 . ۷۲ص ، الذکری -٣
 . ۳/۲۷۸، ) وسائل الشیعه۱/۱۶۳من لایحضره الفقیه ( -٤
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دھیم  ھا انجام می ھا و عزاداری دانستم که آنچه ما در حسینیه نمی، شدم
ھای اھل بیت و جد بزرگوارشان  ھا و گفته مخالفتی صریح با توصیه

 . است صمحمد

 شود! جادوگر موفق نمی
مردی به معالجه بیماران و حل مشکلات مردم با  )١(در منطقه ما قضیبیه

 . قرآن و دعاھای مشروع معروف بود
من سنّی شدم و خانواده و دوستانم نتوانستند مرا به مذھب آنکه  بعد از

مرا در تنگنا قرار دھند و از چشم مردم بیندازند آنکه  برای، شیعه بازگردانند
ھمین مردی که شیعیان شد و  ای در مورد من پخش می شایعات مغرضانه

مرا از تصمیمم آنکه  بردند عالم و فردی درستکار است برای گمان می
 ۀاو خودش را به من نزدیک کرد و به شیو، منصرف کند داوطلبانه پیش آمد

دیپلماسی با من به گفتگو پرداخت و به من یادآوری کرد که پدرم دوست او 
از آن جمله اینکه قرآن را باز ؛ سپس چند چیز را برایم بیان کرد. بوده است

سپس به من گفت این آیه را ، دانم چه بودند کرد و کلماتی خواند که نمی
ناگھان دیدم که این آیه در حالتی که در آن .. . من آیه را خواندم، بخوان

و اگر به آن .. . این آیه رحمتی است: دارد و به من گفت ھستم برحذر می
امشب این آیه را چندبار خواھی شنید تا به و ، عمل کنی برایت بھتر است

 . خیر و خوبی برسی!
وقتی سوار ماشین شدم و رادیو قرآن را روشن کردم دیدم ھمان آیه را 

 . راست گفتی!: شنوم! از داخل ماشین او را صدا زدم و به او گفتم دارم می

                                           
 که زادگاه من و نیاکانم، طقه مشھوری در بحرین و در شھر منامه استقضیبیه من -١

تابستان را ، ھای اطراف آب و ھوای خوبی که دارد در گذشته مردم آبادیباشد.  می
 . اند گذرانده آن جا می
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 دارد! اگر به این آیه عمل خداوند تو را دوست می: او لبخندی زد و گفت
کنی در زندگی موفق خواھی شد و وقتی به خانه رسیدم و تلویزیون را 

 . روشن کردم ناگھان دیدم که ھمان آیه از آن پخش شد!
و بلافاصله رفتم و قرآن را .. . درباره آنچه او گفته بود با خودم فکر کردم

 . ام که این آیه نوشته شده است! باز کردم دیدم دقیق جایی را بازکرده
بلکه آنچه اتفاق افتاده بود ذھن ، نه اینکه بترسم.. . نخوابیدمآن شب 

(صداقت او نمایان شد! : کردم آن شب فکر می، مرا به خود مشغول کرده بود
بعد از چند روز . و چگونه برای من چنین و چنان شد؟! و چطور و چطور؟!)

قه از مردم منط: ام که از منطقه ما بود به من گفت یکی از دوستان شیعه
منظورش ھمان مردی بود که به علم و درستکاری  –ام که فلانی  شنیده

به مردم گفته است که او با خبر شده که قضیبی دوباره شیعه  –معروف بود 
 داند یا جادوگر است؟! آیا او غیب می: خندیدم و گفتم، خواھد شد

چرا .. . آری، در این ھنگام در مورد سخنان خـود به فکر فرو رفتم
 جادوگر نباشد؟!

ای  وقتی سخن دوستم و سخنانی که او با من در میان گذاشته بود و آیه
 . شد را سرھم کردم که برایم تکراری می
 خواھد؟ این مرد دقیقاً از من چه می: از خودم پرسیدم

یکی از دوستان پدرم که از ھمان منطقه بود در مورد این شخص از 
کنند  می مردم منطقه فکرکه  چنان مردای : او به من گفت، ایشان پرسیدم

 . ھا سروکار دارد و بلکه فردی است که با جن، فرد صالح و درستکاری نیست
کوشید تا مرا قانع کند که خیرخواه من  چند روز گذشت و آن مرد می

(در ، و به من بقبولاند که خیر در پیروی از مذھب اھل بیت است، است
 . ل او بیزارند)که اھل بیت از او و امثا صورتی
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بنابراین در چند جلسه ، دوست داشتم او را بیازمایم و بدانم که چه دارد
دیدم که توان پاسخ  و می، با او در مورد توحید و شرک بحث و مناقشه نمودم

 . ھای مرا ندارد به پرسش
ھای منطقه  ای که تعداد زیادی از شیعیان و بعضی از سنّی در جلسه

ز مسایل متعلق به شرک را برای او مطرح نمودم و بعضی ا، حضور داشتند
اما او نتوانست جواب ، نیز آنچه را که او آن شب با من کرده بود برشمردم

و اینگونه حقیقت او آشکار ، زده کرد بلکه با فرار از جلسه ھمه را حیرت، دھد
 . شد و رسوا گردید

احِرُ ٱوََ� ُ�فۡلحُِ ﴿ :فرماید در این وقت به یاد گفته الھی افتادم که می  لسَّ
 ٰ�َ

َ
 .]۶۹طه: [﴾ ٦٩حَيۡثُ �

 .»شود جادوگر ھر کجا بیاید موفق نمی«

يَۡ�نِٰ ٱإنَِّ كَيۡدَ ﴿ :فرماید و می گمان  بی«. ]۷۶النساء: [﴾ ٧٦َ�نَ ضَعيِفًا  لشَّ

 . »مکر شیطان ضعیف است
اھالی اما او به این بسنده نکرد بلکه تمام تلاش خود را مبذول داشت تا 

که کرد  می او ادّعا، منطقه را از من دور کند تا مبادا کسی از من متأثر شود
او به شکست انجامید که رسوا ھای  تلاش من نیت و اھداف پلیدی دارم! اما

و از آن روز دیگر کمتر از خانه بیرون ، شد و مردم به حقیقت او پی بردند
و ھر وقت با کسی از اھالی ، و در منطقه به اسم جادوگر معروف شد، آمد می

که کرد  می و ادّعا، کوشید تا کارش را توجیه کند شد می منطقه روبرو می
آنچه او را برای اقدام به چنین کارھایی مجبور ساخته است این بوده که او 

 . ھدف و نیت خیر داشته است
دانم چرا به آیات و احادیث صریحی که جادوگری و جادوگران را  نمی
 . کنند!! نگاه نمیکند  می نماید و به کافربودنشان تصریح میمحکوم 
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بازی از خود دفاع  و چرا به جای دلیل و برھان بوسیله جادو و شعبده
 کنند؟! می

از ھفت چیز ھلاک کننده «: فرمود صروایت داریم که پیامبر خدا
ورزیدن به خدا و  (شرک : چه ھستند؟ فرمودھا  آن: پرھیز کنید) گفتند

 . )١(».. . ریجادوگ
ھرکس «: که گفتکند  می روایت ÷و امام جعفر صادق از جدّ خود علی

 . )٢(»چیزی از سحر بیاموزد کم باشد یا زیاد کفر ورزیده است
ھر کس نزد فال بین وکاھنی «: روایت است که گفت ÷و از امام علی

نازل ھای او را تصدیق کرد و به راستی که به آنچه که بر محمد  رفت و گفته
 . )٣(»شده است کفر ورزیده است

 انهیتعصّب وحش
رسد مھربانی و اخلاق را از دست  وقتی تعصب به آخرین حد خود می

سر ھا  آن آور از آور و گریه و در یک آن کارھای خنده، گیرد متعصبان می
 . زند می

یکی موردی که برای خودم بعد : کنم دو مورد را در این خصوص بیان می
موردی که برای کودکی پیش آمد که از  می و دو، نم اتفاق افتادشد  از سنی

بعد از نماز عصر . فھمید سوزاند چیزی نمی تعصبات ما که تر و خشک را می
از مسجد بیرون آمده بودم که چشم پیرزنی شیعه به نام (ام ابراھیم) به من 

 . شناخت ام را خوب می او مرا و خانواده، افتاد

                                           
 . )۷۸/۱۱۳و بحارالانوار (، )۱۵/۳۳۰وسائل الشیعه ( -١
 . ۶۷/۲۱۰و بحارالانوار  ۱۷/۱۴۸وسائل الشیعه  -٢
 . ۱۳/۱۰۰مستدرک الوسائل  -٣
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داشت که چیزھایی برای خانه خرید کرده بود و در  ای در دست او کیسه
احوال من و مادرم و مادربزرگم ، به او سلام کردمآنکه  بعد از، آن گذاشته بود

سپس کیسه را از دست او گرفتم تا او را کمک کنم و ، و خواھرانم را پرسید
از من ، وقتی به خانه رسیدیم، اش برسانم که نزدیک مسجد بود به خانه

اینجا بود که خشمگین شد و به ، از کجا آمدی؟ گفتم از مسجد: پرسید
خداوند رویت را سیاه کند! به من گفته بودند : ام تف انداخت و گفت چھره

 . ای اما من حرفشان را باور نکردم! که تو سنّی شده
اما داستان کودک (عمر بن علی) را یکی از عموھایش برایم تعریف کرد و 

 پیرزن کھنسالی از اھالی قضیبیه است که روابط محکمادربزرگ عمر : گفت
منطقه داشت تا جایی که گاھی به ھمراه آنان به مراسم  ۀبا زنان شیع می

 . رفت عزاداری می
، اش که اسمش (عمر) بود ھمراه او بود روزی او با زنان نشسته بود نوه
 . توانست حرف بزند عمر چنان کوچک بود که ھنوز نمی

 ھا بازی تر از محل عزاداری با بچّه آن طرف می ی کا عمر در گوشه
یکی از زنان (که از مناطق ، ناگھان به زمین خورد و گریه کرد، کرد می

مجاور منطقه ما بود) کوشید تا او را سرگرم کند تا آرام شود و گریه نکند 
یعنی ، اُمَل: بنابراین از او پرسید اسمت چیست فرزندم؟ کودک به او گفت

و باز ھم ، گوید دوباره آن زن پرسید چون نفھمید که عمر چه می، (عمر)
اسم او عمر : در این وقت مادربزرگ کودک گفت، کودک ھمان جواب را داد

دھد و به  ناگھان مادربزرگ عمر دید که آن زن دارد کودک را ھول می، است
 ... . گوید برو او می

عمر نامیده است و لعنت لعنت خدا بر تو و بر عمر و بر کسی باد که تو را 
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 . !)١(... نامد خدا بر کسی باد که پسرش را عمر می
آنجا  در این ھنگام مادربزرگ عمر از محل عزاداری بیرون رفت و ھرگز به

 . بازنگشت

 ده امامتیت و عقیخ اهل بیتار
امامت که شیعیان  ۀاگر به تاریخ شیعه نگاه کنید خواھید دید که عقید

ورزند تا زمانی که امام حسن  امروز براساس آن دوستی و دشمنی می
عسکری وفات کرد و شیعه بعد از وفات او به چندین فرق از آن جمله 
اثناعشری و اسماعیلی تقسیم شدند برای خود شیعه ھم کامل و مشخص 

 . نبود
دارتربودن  حق ھا و ھا و عباسی در آن روزھا اندیشه انقلاب علیه اموی

ھای  ھا به خلافت بر ھمه شیعه مستولی بود و خاستگاه حرکت دسته علوی
. جدول دوازده امام مشخص شده باشدآنکه  شیعه در آن وقت بود بدون

دادند بلکه با ھر  ھا زیاد ائمه اھل بیت را تشخیص نمی بنابراین بیشتر شیعه
؛ شدند ھمگام می کرد می حرکتی که امام یا فردی شورشی آن را رھبری

الزکیه و غیره ھمراه  سالنف با حرکت امام زید بن علی و حرکت ذیکه  چنان
 . شدند

                                           
گاھانه اھل بیت را لعنت کرد -١ روایت  ۱/۲۱۳زیرا طبرسی در اعلام الورثی ، این زن ناآ

العابدین یکی از  و امام زین، کرده است که اسم یکی از پسران حسن (عمر) بوده است
 ) این۲/۵۹مال (در منتھی الآ می شیخ عباس قکه  چنان پسرانش را عمر نام گذاشت

) بیان داشته ۳/۳۱فة الائمة فی معر ةو اربلی در کتاب کشف الغم، را بیان کرده است
پس نگاه کنید که تعصب چگونه ، که امام موسی کاظم فرزندی به نام عمر داشت

 . دھد! انسان را به سوی ھلاکت سوق می
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بینیم که علی بن  بنگریم می ÷شدن حسین اگر به دوران بعد از کشته 
از حیات  –که امام چھارم شیعه اثنا عشری است  –العابدین)  حسین (زین

را به کسانی دیگر از ائمه اھل  گیری کرده بود و رھبری سیاسی شیعه کناره
و به مشکلاتشان و کردند  می بیت سپرده بود که شیعه را رھبری

گیری جسته و به  او از رھبری شیعه کناره. پرداختند ھایشان می شورش
تا ... . عبادت مشغول شده بود و زھد و نماز و عبادت زیاد او معروف است

ھر شب و روز ھزار رکعت نماز گویند که او در  جایی که مفید الاربلی می
فقط مواعظ و دعاھا و بعضی از شود  می و آنچه از این امام نقل، )١(خواند می

این خلاء واضح در . دھند احکام شرعی ھستند که معمولاً علما بدان فتوا می
باعث شد تا علمای ، العابدین امامت را گرفتن امام زین قضیه ی به عھده

با بیان چند داستان به عنوان معجزه او و با شیعه بکوشند این نقص را 
با اینکه واقعیت شیعه در ، ستایش او جبران کنند و امامت او را ثابت نمایند

العابدین  که شیعیان به خاطر علم و فضل زینکند  می آن وقت به این اشاره
نه از این دیدگاه که او رھبری سیاسی یا یک امام کردند  می او را احترام

  .)٢(است
الطاق و  وقتی به کوفه آمد از نظریه مؤمن سبنابراین زید بن علی

العابدین) بودند  بن حسین (زین  ھمراھانش که قائل به امامت پدرش علی
الطاق  الطاق انجام شد به مؤمن و در گفتگویی که بین او و مؤمن، تعجب کرد

                                           
 . ۲/۲۹۳کشف الغمه ، ۲۵۶ص ، الارشاد -١
تواند به دروغ به کسی که دوست دارد  میباید اشاره کرد که ھر کس به راحتی  -٢

آنکه  ھا در مورد امام اسماعیل بن جعفر صادق برای اسماعیلی، ای نسبت دھد معجزه
زیادی ھای  داستان و رفاعیه، اند ھایی درست کرده امامت او را ثابت کنند داستان
استان پس ساختن د.. . و ھمچنین فرق تیجانیه، اند درباره رفاعی و معجزاتش ساخته

 . اما واقعیت آن زمان اعتبار دارد، خیلی راحت است
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او  ،نشستم (ای ابوجعفر! من با پدرم (علی بن حسین) سر سفره می: گفت
که نسبت به من مھربان بود آنجا  و از، گذاشت لقمه چرب را در دھان من می

پس چگونه به این فکر نیافتاد که مرا ، کرد می گرم و داغ را برایم سرد ۀلقم
از جھنم نجات دھد و در این مورد دلش به حال من نسوخت و تو را از دین 

گاه نکرد؟!) گاه کرد و مرا از آن آ  . آ
خواست تو را از  (فدایت شوم چون می: ) در پاسخ او گفتالطاق (مؤمن

زیرا ترسید که اگر قبول نکنی وارد ، گرمای دوزخ نجات دھد تو را خبر نداد
واگر قبول ، یابم اگر بپذیرم نجات می... و مرا با خبر کرد، شوی دوزخ می

 یعقوب خوابی را که دیدهکه  چنان نکنم او پروایی ندارد که وارد دوزخ شوم
 . )١(بود از فرزندانش پنھان کرد)!!

! پسر امام از امامت پدرش خبر ندارد و از پدرش آن را ... فکر کنید
سپس ، نشنیده است و در زمان خود از اینکه پدرش امام است خبر ندارد

آیند و بعد از مرگ پدرش  الطاق) و امثال او از اھل کوفه می (مؤمن
 . د!کنن العابدین) چنین ادعایی می (زین

ھای  بخش و، توجه بود این بخشی از تاریخ شیعه است که نباید به آن بی
دیگر ھستند که برای نقض تئوری امامت به عنوان منصبی الھی کافی 

 . ھستند
گوید که ممکن است شیعه امام  احادیث زیادی ھست که به صراحت می

اتخاذ کند و این احادیث موضعی را که شیعه باید در آن شرایط ، را نشناسند
گویند با عقیده امامت که شیعه  بنابراین آنچه این حادیث می، دارند بیان می

گویند در شیعه باید ھر دوازده امام را بداند  دانند و می آن را منصبی الھی می
 . آید جور در نمی

                                           
 . ۱/۱۷۴، الکافی -١



 اینکه اهل بیت را از دست بدهم!صحابه را بدست آوردم بدون    ٢٨

 

: پرسید ÷کلینی در الکافی روایت کرده است که مردی از ابوعبدالله
دیدم که به آن اقتدا  را نمی می در حالی که اما اگر صبح کردم و شام کردم

 ... کنم چه کار کنم؟
خواھی دوست بدار و با ھر کس که  (ھر کس را که می: او گفت

 . )١(خداوند امام را آشکار کند)آنکه  خواھی دشمنی کن تا می
(چگونه خواھید بود زمانی : و صدوق از امام صادق روایت کرده که گفت

.. شناسید؟ عمرتان را سپری کنید درحالی که امام خود را نمیاز ھا  سال که
به امام اول تمسک : وقتی چنین باشد چه کار کنیم؟ گفت: گفته شد. 

 . )٢(برایتان روشن شود)آنکه  بجویید تا
و کلینی و صدوق و مفید ازعیسی بن عبدالله علوی عمری و او از 

فدایت : به او گفتم: تکه گفکند  می روایت ÷ابوعبدالله جعفر بن محمد
به چه کسی اقتدا  –خداوند داغ تو را به دلم نگذارد  –شوم! اگر اتفاقی افتاد 

اگر موسی نباشد به چه کسی : گفتم، امام به موسی اشاره کرد: کنم؟ گفت
اگر فرزندش رفت و برادری بزرگ و : گفتم، به فرزندش: اقتدا کنم؟ گفت

: کلام کدام یک پیروی کنم؟ گفت فرزندی کوچک از خود به جا گذاشت از
شناختم و جایش را  اگر او را نمی: گفتم، و اینگونه تا آخر، از فرزندش

ھای  بارخدایا من ھر کسی از حجت: گفت بگو... دانستم چه کار کنم؟ نمی
ھمین برایت کفایت ! ... مانده را دوست دارم  تو از فرزندان امام گذشته باقی

 . کند)!! می
دیگری از زراره بن أعین و یعقوب بن شعیب و عبدالاعلی  ھای و روایت

که اگر برای امام اتفاقی افتاد مردم : از امام صادق پرسیدندھا  آن ھست که

                                           
 . ۱/۳۴۲، الکافی -١
 . )۳۵۱-۳۵۰و  ۳۴۸(ص ، الدین اکمال -٢
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وَمَا َ�نَ ﴿ :چه کنند؟ گفت ھمان گونه باشند که خدا فرموده است
ِ فرِۡقةَٖ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ

ۚ فلَوََۡ� َ�فَرَ مِن ُ�ّ ْ كَآفَّةٗ ْ ِ�  ِ�نَفرُِوا هُوا تََفَقَّ مِّنۡهُمۡ طَآ�فَِةٞ ّ�ِ
ْ إَِ�ۡهِمۡ لعََلَّهُمۡ َ�ۡذَرُونَ  ّ�ِينِ ٱ ْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓا . ]۱۲۲ة: التوب[ ﴾١٢٢وَِ�نُذِرُوا
چرا از ھر  ؛نندکوچ کدان جھاد) یست مؤمنان ھمگی (بسوی میسته نیشا«

ن (و یتا در د، نه بماند)یای در مد فهیند (و طاک وچ نمیکای  فهیطا، گروھی از آنان
گاھی کمعارف و اح را ھا  آن، ابند و به ھنگام بازگشت بسوی قوم خودیام اسلام) آ

 . »نند!کو خودداری ، د (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسندیم دھند؟! شایب
فدایت : گفتم، معذورندھا  آن: حالشان چگونه خواھد بود؟ گفت: گفتم

و دانش برگردند چگونه ی که منتظرند تا جویندگان فقه شوم! حال آنان
 . خواھد بود؟

دانی که محمد و عیسی با  آیا نمی، خداوند بر تو رحم نماید: گفت
و مردمانی با انتظار برای دین ، اند ھمدیگر دویست و پنجاه سال فاصله داشته

 . است؟!وخداوند به آنان دوبار پاداش داده ، اند محمد بر دین عیسی مرده
به راه افتادیم و افرادی در  می اگر برای آموختن تعلیمات اسلا: گفتم

 . میان راه مردند چگونه خواھد بود؟

ِ ٱوَمَن ُ�هَاجِرۡ ِ� سَبيِلِ ﴿ :گفت �ضِ ٱَ�ِدۡ ِ�  �َّ
َ
مَُ�غَٰمٗا كَثِٗ�� وسََعَةٗۚ  ۡ�

ِ ٱمُهَاجِرًا إَِ�  ۦوَمَن َ�ۡرُجۡ مِنۢ بيَۡتهِِ  َ�قَدۡ وََ�عَ  لمَۡوۡتُ ٱُ�مَّ يدُۡرِۡ�هُ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
جۡرُهُ 
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ِۗ ٱَ�َ  ۥأ ُ ٱوََ�نَ  �َّ ه در راه کسی ک«. ]۱۰۰النساء: [ ﴾١٠٠ اَ�فُورٗ� رَّحِيمٗ  �َّ

س کو ھر . ابدی ن مییای در زم جاھای امن فراوان و گسترده، ندکخدا ھجرت 
سپس مرگش ، رون رودیاز خانه خود ب، امبر اویبعنوان مھاجرت به سوی خدا و پ

 . »آمرزنده و مھربان است، و خداوند ؛پاداش او بر خداست، فرا رسد
اش را بسته  ما به مدینه آمدیم و دیدیم که صاحب این امر خانه: گفتم

من ھم وقتی به ، شود نمی این چیز جز با امر روشنی انجام: است؟ گفت
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گفتند فلانی ، جانشین خود کرده استمدینه آمدم گفتم فلانی چه کسی را 
که امامان خودشان کند  می بلکه روایات زیادی ھست که به این اشاره. )١(را

از امامت خود و یا از امامت امام بعدی مگر زمانی که مرگشان نزدیک 
 چه برسد به شیعه امامیه که بعد از وفات ھر اما، خبر نداشتند، شد می
شدند تا امام  متوسل می می و به ھر اما، دندش دچار حیرت و اختلاف می می

ھا  آن بعد از خود را مشخص کند و نام ببرد تا اینطور نباشد که ائمه بمیرند و
 . شدند و بیشتر شیعه در تشیخص امام حیران می، امام تازه را ندانند

از یاران امام حسن  –جعفر محمد الصفار  در کتاب بصائر الدرجات ابی
من  علمون إلىيأنهم  ةالأئم (باب في: بابی با این عنوان ھست که –عسکری 

 . )٢(علمهم االله)يوصون قبل موتهم مما ي
آموخته است ھا  آن بمیرند چون خدا بهآنکه  در بیان اینکه ائمه قبل از«

 . »دانند که چه کسی را وصی وجانشین خود بنمایند می
آن جمله روایتی است که  او در این باب چند روایت ذکر کرده است و از

اسماعیل بن : که گفتکند  می روایت ÷عبدالرحمن خزّار از اباعبدالله
داشت و اسماعیل او را  ابراھیم پسر کوچکی داشت که آن را دوست می

ای اسماعیل! وصیّ تو فلانی : و گفت، خواست اما خداوند چنین نکرد می
: شین او آمد گفتو وقتی که اسماعیل وفات کرد و وصیّ و جان، است!

 پس بنابراین ھیچ اما،؛ فرزندم! وقتی مرگ فرا رسید چنان کن که من کردم
دھد که چه کسی را جانشین  خداوند به او خبر میآنکه  میرد مگر نمی می

 . خود کند!

                                           
)، وإکمال ۲۲۶والإمامة والتبصرة من الحیرة ص  ۱۱۸ – ۲/۱۱۷تفسیر عیاشی،  -١

 .۷۵الدین، ص 
 .۴۳۵ص،  -٢
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ھست با عنوان (باب در مورد اینکه   و ھمچنین در بصائر الدرجات بابی
کسی بعد از او امام خواھد شد)! و به داند که چه  امام قبل از مردنش می

که حتی  –بودن امامت وجود دارد  که در عقیده منصوص می خاطر این ابھا
عموم شیعه  –داند  خود امام تا اندکی قبل از مرگش امام بعد ازخود را نمی

چه برسد به ، جانشین اوست، اند که چه کسی بعد از مرگ امام حیران شده
 . مه!راویان بزرگ و یاران ائ

زراره بن اعین یکی از یاران بزرگ امام باقر و صادق در حالی وفات کرد 
 . دانست که بعد از امام صادق چه کسی امام است! که نمی

زراره پسرش عبیدالله را از کوفه به مدینه فرستاد تا برای او خبر بیاورد 
و  اش گذاشت اما مرگش فرا رسید و قرآن را بر سینه، که امام جدید کیست

کنم که این قرآن امامت او  (بارخدایا گواه باش من از کسی پیروی می: گفت
 . )١(را ثابت کرده است)

امام  ÷دانستند که بعد از جعفر صادق اگر او و دیگر یاران ائمه می
آورد و نیازی نبود که بپرسد و در این مورد  است او به امامت کاظم ایمان می

 . مشکوک باشد
ترین یاران ائمه مانند  اند که برجسته فید و کشی گفتهصفار و کلینی و م

بر  –در ابتدای امر  –و محمد بن نعمان الاحول ، ھشام بن سالم جوالیقی
و از ، این باور بودند که بعد از جعفر صادق عبدالله بن افطح امام است

(مسئله : که از اباعبدالله روایت شده است که گفتکردند  می روایتی استناد
) و .گیرد تا وقتی که عیبی نداشته باشد مت) به فرزند بزرگتر تعلق می(اما

کرد  می عمار ساباطی (که از یاران امام باقر و صادق بود) تا آخر بر این اصرار
 . )٢(که عبدالله بن افطع امام است

                                           
 .۷۶ – ۷۵اکمال الدین،  -١
) و ۲۵۱ – ۲۵۰) و بصائر الدرجات ص ۲۹۱) و الإرشاد (ص ۳۵۲ – ۱/۳۵۱الکافی ( -٢

 . رجال الکشی شرح حال ھشام بن سالم
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گوید که او به ھمراه تعدادی از شیعیان نزد  و ھشام بن سالم جوالیقی می
آمدند و در مورد برخی مسائل فقھی از او پرسیدند و او پاسخ عبدالله افطح 

در امامت او دچار تردید ھا  آن که این امر باعث شد تا، ندادھا  آن درستی به
گویند ما بیرون  می.. . کرده بیرون روند شوند و از پیش او حیران و راه گم

یران کردیم و ح ھای کوفه نشستیم و گریه می آمدیم و در یکی از کوچه
پیش مرجئه : گفتیم و می، دانستیم کجا و پیش چه کسی برویم بودیم و نمی

به سوی .. . آیا به سوی معتزله برویم؟!... آیا پیش زیدیه برویم؟!... برویم؟!
 ... . خوارج برویم؟!

ما در ھمین حالت بودیم که ناگھان پیرمردی را دیدم که با دست به 
وارد شو خدا : او به من گفت.. . شناختم من او را نمی، سوی من اشاره کرد

او ، ناگھان دیدم که او ابوالحسن موسی است، بر تو رحم نماید! من وارد شدم
نه به سوی مرجئه و نه به سوی قدریه و زیدیه و نه به سوی خوارج : گفت

 . !... به سوی من بیاید به سوی من بیایید... بروید!
بعد از او چه : گفتم... بله: گفت فدایت شوم! پدرت از دنیا رفت؟: گفتم

شما را ، اگر خدا بخواھد شما راھدایت کند: کسی امام ما خواھد بود؟ گفت
 . گفتم فدایت شوم! تو ھستی؟، ھدایت خواھد کرد

، شاید درست نپرسیدم: با خود گفتم، گویم من این را نمی، نه: گفت
 . فدایت شوم!: سپس گفتم
آنگاه چنان ھیبت و شکوه او مرا فرا .. . نه: داری؟ گفت می آیا تو اما

 . )١(داند) گرفت که خدا می
گوید که مردم در آغاز کار حداقل عبدالله افطح  در این روایت ھشام می

دانستند که امام  و بزرگان امامیه ھیچ نصی را نمی، را به عنوان امام پذیرفتند

                                           
و منتھی  ۲۵۱ – ۲۵۰و بصائر الدرجات ص ، )۲۹۱) و الارشاد (ص ۱/۳۵۱الکافی ( -١

 . ) و رجال الکشی شرح حال ھشام۲/۲۵۸الامال 
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ارانش از پذیرفتن و خواه ھشام بن سالم و ی، کاظم را امام قرار داده باشد
، امامت عبدالله افطح در دوران حیات او برگشته باشند یا برنگشته باشند

فرزندی داشته آنکه  افطح ھفتاد روز پس از وفات پدرش درگذشت بدون
و این آن چیزی بود که بحران ، باشد که امامت در نسل او ادامه پیدا کند

ی او را از جدول ائمه گروھ، جدیدی در صفوف امامیه آن زمان ایجاد کرد
و به ، حذف کردند و باوری قبلی خود را درخصوص امامت او پس گرفتند

و ، شوند می  امام جدید (موسی بن جعفر) ایمان آوردند که موسوی نامیده
گروھی دیگر مانند (عبدالله بن بکر و عمار بن موسی) باطنی گفتند او امام 

از ھا  این و، به فطحیعه معروفندا ھ این و، و بعد از برادرش امام است، بود
 .یاران بزرگ امام صادق و بقیه ائمه بودند

مسئله برقرار و استوار ، فکر نکنید که بعد از این حیرت و تردید و دودلی
و ، بلکه بعد از بحران وصیت برای امامت اسماعیل و بداء در آن، گردید

باشد و سپس  فرزندی داشتهآنکه  بحران عبدالله افطح و مرگ او بدون
و به   ) ھ۱۸۳الرشید در سال ( بحران امامت کاظم و وفات او در زندان ھارون

گفتند که امام  صورت مرموزی که حتی بیشتر شیعه موسوی در آن زمان می
ھا  ھمه این بحران، از زندان فرار کرده و غایب شده است! و نمرده است

وفات امام کاظم . برساندنزدیک بود جان امامت و حیات آن را به پایان 
پیچیده و مبھم بود به طوری که بسیاری از شاگردان و فرزندان و یارانش 

و از میان کسانی که قضیه بر ایشان مشتبه و ، دانستند قضیه را دقیق نمی
حمزه و علی بن  ای مانند علی بن ابی نامعلوم بود اھل اجماع و راویان ثقه

اسحاق بن عمار تغلبی صیرفی و خطاب و غالب بن عثمان و محمد بن 
اسحاق بن جریر و موسی بن بکر و ھیب بن حفص جریری و یحیی بن 
حسین بن زید بن علی بن حسین و یحیی بن قاسم الحذاء (ابوبصیر) و 
عبدالرحمان بن حجاج و رفاعه بن موسی و یونس بن یعقوب و جمیل بن 



 اینکه اهل بیت را از دست بدهم!صحابه را بدست آوردم بدون    ٣٤

 

ل مھران و کسانی نصر و آ دراج وحمّاد بن عیسی و احمد بن محمد بن ابی
 . )١(دیگر از شاگردان و یاران ثقه او بودند

و نپذیرفتن امامت پسرش علت اصلی توقف شیعه موسوی بر امام کاظم 
وجود روایات زیادی است که حکایت از مھدویت امام کاظم س الرضا علی

و طوسی در کتاب (الغیبه) ، گوید که قطعاً روزی ظھور خواھد کرد دارد و می
 . )٢(از این روایات اشاره کرده و آن را مورد مناقشه قرار داده است به بعضی

در پی در مـورد این مطرح گردید که  ھایی زیادی پی تردیدھا و پرسش
و چه وقت دانست که او .. . از مرگ پدرش و کسی باخبر شد ÷چگونه رضا

و آیا بین وفات کاظم و شناخت پدرش .. . جانشین پدرش و امام شده است
 . )٣(ای بوده است؟ گرفتن امامت بعد از او فاصله ا و به عھدهرض

 و شیعیان در آن روز به شک در مورد امام رضا افزودند زیرا حدیثی نزد
: گفتند دھد) بنابراین می غسل می می شایع بود که (امام را فقط اماھا  آن

سل الرضا چگونه پدرش را که در بغداد وفات کرد و او در مدینه بود غ علی
 . )٤(داد؟!!

الرضا نه تنھا برای عموم شیعیان  بودن امامت علی بن موسی منصوص
گوید برای فرزندان امام کاظم و  تاریخ میکه  چنان مبھم و نامعلوم بود بلکه

 . )٥(ھمسرش (ام احمد) نیز مبھم و نامشخص بود

                                           
 . ۳۹ص ، وعیون اخبار الرضا، ۱/۳۴) والکافی ۴۷الغیبه (طوسی  -١
 . ۴۰ – ۲۹ص ، الغیبه -٢
 . ۱/۳۸۱، افی -٣
 . ۱/۳۸۵، الکافی -٤
 . ۳۸۲ – ۱/۳۸۱الکافی  -٥
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شیعیان وقتی در مدینه خبر مرگ امام کاظم را : گوید و یکی از روایات می
شنیدند جلو خانه امام احمد جمع شدند و با احمد پسر امام کاظم بیعت 

 . )١(بیعت گرفتھا  آن کردند و او را به عنوان امام پذیرفتند و او از
ھا امامت  معجزه وکوشیدند تا بوسیله نصوص  و در حالی که امامیه می

 و، ) در خراسان درگذشت  ھ ۲۰۳امام رضا در سال (، رضا را ثابت کنند
بودن او باعث بروز بحران  که کوچک، پسرش محمدجواد ھفت ساله بود

و به شدت تئوری رسیدن مقام امامت از پدر ، ای در صفوف امامیه گردید تازه
زیرا معقول نبود که خداوند برای رھبری ؛ به پسر را به مبارزه طلبید

مسلمین کودک خردسالی را انتخاب وتعیین کند که حق تصرف در اموال 
ودش را ندارد و از نظر شرعی مکلف نیست و فرصت آموختن علم از خ

پدرش را نیافته است زیرا پدرش او را در مدینه رھا کرد در حالی که چھار 
 . )٢(ساله بود

 : و این قضیه سبب شد تا شیعه امامیه به چند گروه تقسیم شوند
رضا را  داشتن به امامت و ایمان، فرقه برگشت و بر کاظم توقف کرد -الف

 . پس گرفت و امامت جواد را نپذیرفت
احمد ابن موسی که بر مذھب زیدیه بود و ، گروھی برادر امام رضا –ب 

السرایا در کوفه قیام کرد و مورد تقدیر و گرامیداشت برادرش  به ھمراه ابی
گوید بسیار عالم و متقی و  در الارشاد می )٣(المفیدکه  چنان و، رضا بود

                                           
به نقل از تحفة العالم  ۴۱۱ – ۴۱الإمام موسی بن جعفر از باقر شریف قرشی ص  ةحیا -١

 . ۲/۸۷، سید جعفر آل بحرالعلوم
 )۸۸: فرق الشیعه للنوبختی (ص، )۹۸-۹۶: (ص می المقالات والفرق للأشعری الق -٢
 . ۹۷: ) و المقالات ص۸۸: فرق الشیعه (ص -٣
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گفتند که امام رضا  و این گروه می، او را به عنوان امام پذیرفتند ،پرھیزگار بود
 . )١(او را به عنوان جانشین و امام بعد از خود تعیین کرده است

گروھی دیگر از شیعیان پیرامون محمد بن قاسم بن عمر بن علی  –ج 
او به ، زیست جمع شدند طالب که در کوفه می بن حسین بن علی بن ابی

 )ھـ ۲۱۸( و در سال، و پرھیزگاری و علم و فقه معروف بود عبادت و زھد
 . )٢(علیه خلیفه معتصم در طالقان قیام کرد

گروھی دیگر امام جواد را به عنوان امام پذیرفتند اما با مشکل  –د 
بودن امام جواد از نظر سنی بار  زیرا مشکل کوچک؛ دیگری برخورد نمودند

زیرا جواد ھنوز به بیست و پنج ، ار شددیگر در مورد فرزندش علی ھادی تکر
و دو فرزندش علی و موسی کوچک بودند ، سالگی نرسیده بود که وفات کرد

و امام ھادی در زمان وفات ، که بزرگترشان از ھفت سال بیشتر سن نداشت
پدرش جواد کوچک بود و پدرش وصیت کرد که عبدالله بن المسوار از اموال 

را ھا  آن و گفت ھرگاه ھادی به سن بلوغ رسیدو بردگان حفاظت کند و به ا
لد مولای ابوجعفر را بر این امر گواه خا به او تحویل بده!! و احمد بن ابی

 . )٣(نمود
و این امر شیعه را بر آن داشت تا از خود بپرسند که وقتی ھادی از نظر 

، تواند از اموال و املاک پدرش حفاظت نماید پدرش چون کوچک است نمی
و چگونه کودکی خردسالی ... کسی در این مدّت امام خواھد بود؟! پس چه

تواند امام باشد؟! و این ھمان سوالی بود که بعضی از شیعیان پیش از این  می
بعد از وفات امام رضا وقتی که امام جواد کودک خردسالی بود مطرح کرده 

                                           
 . )۲۵۶: (ص، الفصول المختار -١
 ۷/۲۲۳و تاریخ الطبری (، )۵۷۹: (ص، مقاتل الطالبین -٢
 . ۱/۳۲۵، الکافی -٣
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یرت و از دو برادر علی وموسی کدام یک امام است؟! به حاینکه  و، بودند
 . پیچیدگی و ابھام قضیه افزوده بود

کلینی و مفید این ابھام و حیرتی که به شیعه وارد شده بود در مورد 
و بزرگان شیعه امام کند  می اینکه چه کسی بعد از جواد امام است را بیان

دانستند و نزد محمد بن فرج گرد آمده بودند که در مورد  جدید را نمی
آنگاه فردی آمد و گفت که امام جواد به صورت پنھانی ، امامت گفتگو نمایند

 . )١(وصیت کرده که بعد از پسرش ھادی امام است!
این حیرت و ابھام در مورد امامت سبب شد تا شیعه امامیه و پیروان 

 : جواد به دو گروه تقسیم شوند
 . گفت ھادی امام است گروھی می -
 . )٢(استگفت برادرش موسی المبرقع امام  و گروھی می -

اما امام ھادی ھمه را با نامزدکردن پسرش محمد به عنوان جانشین خود 
ھمه را غافلگیر و حیران کرد اما این پسر در دوران حیات امام ھادی وفات 

و آنگاه او پسر دیگرش حسن عسکری را به عنوان امام بعد از خود ، کرد
ای  ورد تو چیز تازهدر م، پسرم! شکر خدا را بگذار: تعیین کرد و به او گفت

 . )٣(پدید آمده است)!!
اند  کلینی و مفید و طوسی از ابوھاشم داود بن قاسم جعفری روایت کرده

، نزد ابوالحسن عسکری بودم وقتی که پسرش ابوجعفر وفات کرد: که گفت
: گفتم من با خودم می، او قبلاً او را به عنوان جانشین خود تعیین کرده بود

: ابوالحسن رو به من کرد و گفت، ابراھیم و اسماعیل استاین داستان پدرم 

                                           
 . ۳۲۸ص ، والارشاد ۱/۳۲۴، الکافی -١
 . ۹۱ص ، فرق الشیعه -٢
و  ۳۳۷ص ، والارشاد المفید ۴۷۳ص ، ) وبصائر الدرجات صفار۳۲۷ – ۱/۳۲۶الکافی ( -٣

 . ۱۲۲ص ، الغیبه طوسی
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، بله ای ابوھاشم! در مورد ابوجعفر چیزی برای خدا آشکار و مشخص شد
اسماعیل را ابوعبدالله تعیین که  چنان، پس ابا محمد را به جای او قرار داد

و این ھمان طور ، کرد اما برای خدا چیزی در مورد اسماعیل آشکار شد
پسرم ابومحمد ... اند گرایان آن را انکار کرده در دِلَت آمده و باطلاست که 

و الحمدلله ، نیاز دارید نزد او ھستھرچه  بعد از من جانشین من است شما
 . )١(وسیله امامت در دست اوست

و ھمان طور که اسماعیلیه وفات اسماعیل بن جعفر را چون جعفر صادق 
گروھی از پیروان ، کرده بود انکار کردنداو را به عنوان جانشین خود تعیین 

وگفتند که او زنده اما غایب ، امام ھادی وفات پسرش محمد را نپذیرفتند
است و گفتند امام ھادی از روی تقیه و پوشاندن حقیقت گفته که فرزندش 

 . وفات کرده است!!
جانشینی آنکه  ) بدونھـ۲۶۰اما وفات حسن عسکری در سامرا در سال (

شد بحران سختی در صفوف شیعه امامیه که معتقد به ضرورت داشته با
 . ایجاد کرد، استمرار امامت به عنوان منصبی الھی بعد از او بودند

و طبق قول نوبختی در ، در (المقالات و الفرق) می بنابراین طبق گفته ق
زینب نعمانی در (الغیبه) و صدوق در (اکمال  و ابن ابی، (فرق الشیعه)

فید در (الإرشاد) و طوسی در (الغییه) و دیگر علمای شیعه به الدین) و م
 . چھارده گروه تقسیم شدند

 مهدی منتظر
و او از اھل بیت آید  می داشتن به اینکه مھدی در آخرالزمان ایمان 
و از فرزندان فاطمه زھرا است امر یقینی است که در آن ھیچ  صپیامبر

                                           
، و بحارالانوار مجلسی ۳۳۷ص ، ) الارشاد۱۳۰، ۵۵ص ، ) الغیبه۱/۳۲۸الکافی ( -١

۵۰/۲۴۱ . 
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این مورد با ھم اختلافی و اھل سنت وشیعه در ، شک و تردیدی نیست
 . ندارند

الزمان)  ای آموخته بودم که به شخصیت (صاحب من چون ھر شیعه
از کودکی یاد گرفته بودم که امام من القاب زیادی دارد او ، وابسته باشم

الزمان) است و (ابوصالح) و (ولی عصر)  است او (قائم) و (صاحب (حجة الله)
اما انتظار نداشتم که این شخصیتی که از کودکی به ، از القاب او ھستند.. . و

و از بس که ، باشدغیرواقعی او وابسته و امیدوار بودم شخصیتی خیالی و 
اما پژوھش آزاد و ، امام را دوست داشتم ھرگز در این مورد فکر نکرده بودم

 . طرفانه این حقیقت را برای من آشکار کرد بی

 لقب صاحب زمان مرا تکان داد!
الزمان بود  که به من ضربه زد بعضی از القاب صاحب می از مسائل مه یکی

که علامه نوری طبرسی در کتاب (النجم الثاقب فی احوال الامام الحجه 
 . الغائب(عج) ) ذکر کرده است

ھمین کافی است که ، شدن ندارد علامه نوری طبرسی نیاز به معرّفی
ھرانی) و (شیخ محمد بدانی که (شیخ عباس قمی) و شیخ (آغا بزرگ ت

حسین آل کاشف الغطاء) و (سیّد عبدالحسین شرف الدین موسوی) مؤلف 
 . کتاب المراجعات از شاگردان او ھستند

) )١(گوید که یکی از القاب امام زمان (خسرو مجوس نوری طبرسی می
 . لقب چھل و ھفتم امام است!، است و این لقب

 . چه فاجعه و مصیبت بزرگی!
ھا  است که امام ما (خسروِ مجوس) نامیده شود؟! مجوسیچگونه ممکن 

 الزمان دارند؟! چه ربطی با صاحب

                                           
 . ۱/۱۸۵، النجم الثاقب -١
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از ابوبکر و ھا  آن تا از دشمنان اھل بیت و در رأسآید  می الزمان صاحب
و عمر بن خطاب ھمان ، اینگونه یاد گرفته بودیم.. . عمر انتقام بگیرد

اسلام وارد ایران شد و برای ای است که در دوران او ایران فتح شد و  خلیفه
من این قضیه .. . اولین بار در تاریخ در ایران اذان گفته شد و نماز برپا گردید

 . دادم الزمان ربط می را با لقب صاحب
زده شوی این روایت بحارالانوار مجلسی  خواھی بیشتر حیرت اما اگر می

 . را بخوان
وقتی : که گفتکند  می مجلسی از النوشجان بن البودمردان مردم روایت

ھا از قادسیه آواره شدند و به یزدگرد خبر دادند که رستم  فارس
اند و گمان برد که رستم و ھم  بر او چیره شدهھا  عرب خورده و شکست
اند و پیکی نزد او آمد و گفت که پنجاه ھزار نفر در  ھا ھلاک شده فارسی

اش پا به فرار گذاشت  دهیزدگرد به ھمراه خانوا، اند جنگ قادسیه کشته شده
و دم در ایوان توقف کرد و گفت سلام بر تو ای ایوان! و من دارم از تو جدا 

شوم و من با مردی از فرزندانم که زمانش فرا نرسیده به تو باز خواھد  می
 . گشت

رفتم و او رادر این باره  ÷نزد ابوعبدالله: گوید می می سلیمان دیل
گردد چه  با مردی از فرزندانم برمی: او گفت اینکه: پرسیدم و به او گفتم

الزمان فرزند ششم من از نوادگان یزدگرد است و  صاحب: معنی دارد؟ گفت
 . )١(رود فرزند او به شمار می

الزمان فرزند  روز انتقام است! صاحبآید  می الزمان روزی که صاحب
اند  ح کردهیزدگرد انتقام پدران فارسی خود را از مسلمانانی که فارس را فت

                                           
 . )۱۶۴ – ۵۱/۱۶۳(، بحارالانوار -١
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گوید و از لقب (خسروِ مجوس) چنین  آری روایت چنین می، خواھد گرفت
 . شود! فھمیده می
 . ام؟! ! چگونه من از این حقایق غافل بوده... الله اکبر

 .. . اما موردی دیگر که بیشتر از این مرا تکان داد
) از ۲۳۴و آن اینکه در کتاب (الغیبه) محمد بن ابراھیم نعمانی (ص 

 ھرگاه امام زمان ظھور کند با«: روایت شده است که او گفت ÷عبدالله ابی
و قریش جز با شمشیر با چیزی دیگر رفتار نخواھد کرد و عرب و ھا  عرب

 . »کنند مشیر از او چیزی دریافت نمیقریش جز ش
 . چرا این ھمه کینه با عرب و به خصوص با قریش؟!

ام زمان ھفتاد قبیله از قبایل گویند که ام بلکه روایات به صراحت می
 . )١(»برد و از بین میکند  می عرب را تار و مار

سعی کن این روایات را با آنچه قبلاً بیان شد که یکی از القاب 
الزمان یزدگرد,  الزمان (خسروِ مجوس) است و با اینکه جدّ صاحب صاحب

الزمان  بمسلمانانی را که تاج و تختش را از دست او گرفتند به آمدن صاح
 . تھدید کرده است!! ربط بدھی

ھا حقایقی در مذھب شیعه ھستند که چون صاعقه بر سر ھر عاقلی  این
 آیند! فرود می

 . گفتند و ما باور کردیم
در آن فکر کنم و آنکه  از ھمان کودکی به من داستانی آموختند که بدون

 . موده و پذیرفتمبا معیار عقل سالم آن را بسنجم از روی سادگی آن را باور ن
خلاصه داستان این است که امام حسن عسکری (بشر بن سلیمان 

گاه می: النخّاس) را پیش خود خواست و به او گفت کنم که  تو را از رازی آ

                                           
 . )۱حاشیه (. ۵۲/۳۳۳، بحارالانوار -١
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گاه نمی ای نوشت  برای او نامه می آنگاه به زبان رو، نمایم ھیچ کس را از آن آ
: بیست دینار داد و به او گفتو مھر خود را بر آن زد و سپس به او دویست و 

فروشی  رسیدی به بازار بردهآنجا  این مبلغ را بگیر و به بغداد برو وقتی به
از میان کنیزانی که ، مردی ھست به نام (عمر بن یزیدالنخاس)آنجا  ،برو

ھای کنیز را برای  و نشانه –پیش او ھستند کنیزی با فلان مشخصات ھست 
وقتی او را دیدی ، کند می شدن با مردان دوری که از نزدیک –او بیان کرد 

بشر به بغداد رفت و آنچه را که امام گفته بود . ام را به او نشان بده این نامه
آن کنیز به شدت گریه کرد و به عمر بن ، و وقتی نامه را به کنیز داد، دید

بشر او را خرید آنکه  سپس بعد از، مرا به صاحب این نامه بفروش: یزید گفت
که من ملکه : کنیز به او گفت، ز او پرسید که علت گریه او چه بوده استا

و مادرم از فرزندان وصی و جانشن ، دختر یشوعا بن قیصر پادشاه روم ھستم
 . مسیح شمعون بن حمّون بن الصفا است)!!

خواست او را به  سپس کنیز داستان عجیبی از پدر بزرگش قیصر که می
که او محمد علیه الصلاه : و گفت، یاورد تعریف کرداش در ب ازدواج برادرزاده

آمد و گفت که برای  ÷والسلام را در خواب دید که پیش عیسی مسیح
و کنیز تعریف کرد که ، ام خواستگاری دختر وصی و جانشین, شمعون آمده

چگونه بعد از آن فاطمه زھرا و مریم دختر عمران و ھزاران زن بھشتی را در 
امام حسن عسکری را در خواب دید و امام عسکری به  خواب دیده و چگونه

ھا  او گفت که پدربزرگش در فلان روز با لشکر بزرگی به جنگ مسلمان
گذاری به لشکر بپیوندی و بعد  و گفت که تو باید با لباس خدمت، خواھد آمد

داستانی که .. .. الزمان است این داستان مادر صاحب، شوی از آن اسیر می
مسلمانی باشد که قرآن  ۀنه اینکه عقید، م سینمایی خوب استبرای یک فیل

اما ... آمده تا عقل او را ازخرافات و داستانھایی این چنینی آزاد و رھا نماید
الزمان در شکم او قرار  و صاحبشود  می در مورد اینکه چگونه نرگس معامله
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در کتاب  می گیرد کافی است که روایتی را بخوانی که عباس ق می
 . اند الامال) و دیگر علمای مذھب سابقم بیان کرده (منتھی

گیریم و بلکه در  ما وصیت شدگان در شکم مادر قرار نمی: گوید روایت می
ھای  آییم و بلکه از ران و از رحم مادر بیرون نمی، پھلوی مادران خود ھستیم

ھا و  چون ما نور خدا ھستیم که چرک، آییم راست مادرانمان بیرون می
 . رسند!! ھا به آن نمی لودگیآ

و وصیت شدگان از این چیز شوند  می پیامبران از رحم مادرانشان متولد
 . پسندد؟! کدام دین و اسلام چنین سخنی را می، پاک و منزه ھستند

به دنیا  ÷وقتی سیّد: گویند الزمان روایات می اما در مورد ولادت صاحب
و ، ام افق آسمان را در برگرفتآمد نور درخشانی از او بیرون آمد که تم

ھای خود را بر  آمدند و بال پرندگان سفیدی را دیدم که از آسمان پایین می
آنگاه ابومحمد ، کردند می کشیدند سپس پرواز سر و صورت و تمام بدن او می

او را به ، وقتی او را آورد، عمه! او را بیاور: فریاد برآورد و گفت ÷الحسن
شده و  ید که ھمه کارھایش انجام شده است (ختنهناگھان د، آغوش گرفت

و بر بازوی راست او نوشته ، نافش بریده شده است) و پاکیزه و تمیز است
ۚ ٱوَزهََقَ  ۡ�َقُّ ٱجَاءَٓ  وَقلُۡ ﴿ :شده الإسراء: [﴾ ٨١َ�نَ زهَُوقٗا  لَۡ�طِٰلَ ٱإنَِّ  لَۡ�طِٰلُ

۸۱[)١( . 
شریعتی ، کند می الزمان با آن فرمانروایی که صاحب ینیاما شریعت و د

در کتاب  می ابن بابویه ق. است می ن اسلایدیگر غیر از شریعت ود
گوید که مھدی ھرگاه ظھور کند احکام ارث شریعت اسلام  (الاعتقادات) می

خداوند دو ھزار «: گوید از صادق روایت است که او می، کند می را منسوخ
اگر ، ھا را بیافریند ارواح را با یکدیگر برادر کرده است جسمآنکه  سال پیش از

                                           
 . ۲/۵۶۱ می الامال عباس ق منتھی -١
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دھد و  قائم ما ظھور کند ھمان برادران روحی را وارث یکدیگر قرار می
 . )١(»برند برادران تنی و نسبی از ھمدیگر ارث نمی

گاھی ندارد  و او ھر کس را که سن او به بیست سال رسید و در دین آ
 . )٢(کشد می

نه طبق دستور و کند  می طبق حکم (آل داود) حکومت الزمان و صاحب
ھرگاه قائم آل محمد «: گویند روایات شیعه می، حکم (محمد و آل محمد)

و برای اثبات ادّعا گواه کند  می ظھور کند به حکم داود و سلیمان حکم
ھرگاه قائم آل محمد ظھور «: و در روایتی دیگر آمده است. )٣(»طلبد نمی

کردن به گواه  و برای داوری و حکمکند  می حکم ÷داودنماید طبق حکم 
 . )٤(»نیاز ندارد

 آنچه این اندیشه را در بردارد این است که مھدی طبق قرآن حکم
و این آن چیزی است که ، دھد و کتابی دیگر را به جای آن قرار میکند  نمی

 ÷فرابوجع: گوید او می، نماید بصیر به آن اشاره می روایت نعمانی از ابی
ای  و کتاب و قضاوت تازه، کند می ای حضرت قائم کار تازه«: گفت

کنم که در بین رکن و مقام ابراھیم  گویا دارم به او نگاه می«. )٥(»...آورد می
 . )٦(»کند با مردم بر کتاب جدید بیعت می

الزمان درامان نخواھند بود!  بلکه مقدّسات مسلمین ھم از دست صاحب
 امام قائم مسجدالحرام را منھدم: گویند که صراحت میزیرا روایات به 

                                           
 . )۸۳: (ص، الاعتقادات -١
 . )۵۲/۱۵۲: ) بحارالانوار (ص۴۳۱: (ص، اعلام الوری طبرسی -٢
 . )۱/۳۹۷: (ص، اصول الکافی -٣
 . )۴۳۳: و اعلام الوری طبرسی (ص، )۴۱۳: (ص، الارشاد مفید -٤
 . )۵۲/۳۵۴: (ص، بحارالانوار، )۱۵۴: الغیبه نعمانی (ص -٥
 . )۵۲/۱۳۵: (ص، بحارالانوار، )۱۷۶: الغیبه نعمانی (ص -٦
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 را خراب صو مسجد پیامبر، به صورت اصلی آن برگرداندآن را  تاکند  می
و کعبه را به جای اصلی آن ، اش آن را برگرداند تا به صورت اصلیکند  می
 . )١(»سازد اش آن را می برد و به صورت اصلی می

 ب شده است!یالزمان غا چرا صاحب
در پاسخ به این ، الزمان باور دارند کسانی که به وجود شخصیت صاحب

به خاطر سببی که مانع از ظھور امام است او غایب است : گویند پرسش می
 . پس ھرگاه این سبب دور شود مھدی ظھور خواھد کرد

تنھا : کنند می را اینگونه بیانشود  می سپس علتی که مانع ظھور مھدی
، ترسد که او را بکشند ظھور او شده این است که امام میعلتی که مانع از 

و اذیت و آزار مردم کرد  نمی چون اگر چنین چیزی نبود او خودش را پنھان
و ائمه برای آن است که  †و منازل و جایگاه پیامبران، نمود را تحمّل می

پدران امام زمان برای  ۀو سیر. ھای زیادی را در راه خدا تحمل کنند مشقت
 . ھراسیدند پدران او در میان مردم بودند و از کسی نمی، ه معلوم استھم

در آغاز  صکه پیامبرکنند  می الزمان روایاتی را بیان مؤمنان به صاحب
سپس پنھان شدن ، شد ترسید که او را بکشند پنھان می دعوتش چون می

از جمله این ، کنند می مقایسه صشدن پیامبر الزمان را با پنھان  صاحب
 ÷عبدالله ) از ابی۱۸/۱۷۶روایات روایتی است که مجلسی در البحار (

(پیامبر تا پنج سال در مکه از ترس دشمنان : روایت کرده است که گفت
سپس خداوند به او ، علی و خدیجه با او بودند، آمد پنھان شد و بیرون نمی

آمد و   آنگاه پیامبر بیرون، دستور داد که آشکارا فرمان الھی را بیان کند
 ÷از اباعبدالله ۱۸/۱۷۷و ھمچنین در البحار . فرمان خدا را آشکار کرد)

                                           
 . ۵۲/۳۳۸، بحارالانوار، ۲۸۲ص ، الغیبه طوسی -١
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از سوی خدا وحی بر او نازل آنکه  بعد از ص(پیامبر: روایت شده که گفت
ترسید و پنھان بود و ظاھر  او تا سه سال می، شد تا سیزده سال در مکه ماند

یابد  ا که بدان فرمان میشد تا اینکه خداوند به او دستور داد که آنچه ر نمی
 . پس در این وقت دعوت را آشکار کرد)، آشکارا بیان کند

ورزند  روایات مشابه دیگری که به صراحت بر ھمین مفھوم تأکید می
 . ام بحث طولانی نشود آن را ذکر نکردهآنکه  ھست که من برای

 : الفارق است جا و مع اما این قیاس به چند دلیل به شدّت بی
بلکه دعوت را پنھانی ، از نظر مردم پنھان نشد صاینکه پیامبر :اوّل

 . نمود
اما مھدی که ، خدیجه و علی و غیر از این دو نفر ھمراه پیامبر بودند :دوّم
 . به ادّعای شما کسی ھمراه او نیست، گویید شما می
پنھان شد و بعد خودش را ظاھر کرد و او در این مدت  صپیامبر :سوّم

و افرادی را آماده کرد تا او را در امر دعوت یاری کرد  می برای دعوت آمادگی
گرچه شیعه امامیه پیروان او ، اما مھدی پنھان است و پیروانی ندارد. نمایند

ان او ھا از ھمان روزی که او پنھان شده پیرو ھستند اما معلوم است که شیعه
آیا چنین تعداد زیادی ، رسد ھا نفر می ھستند و اکنون تعدادشان به میلیون

کافی نیست تا مھدی ظھور کند ودر امنیت باشد و به ھمراه آنان جھاد 
 . نماید؟!!

ای را از تلویزیون تماشا  در اینجا به یادم آمد که روزی داشتم برنامه
شدن او دو نفر  ستان پنھانکردم که در مورد وجود و حقیقت مھدی و دا می

 . کردند مناقشه و گفتگو می
و دیگری وجود مھدی را قبول نداشت ، یکی به وجود مھدی ایمان داشت

 . و ھر دو شیعه بودند
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اگر ھمه : طرفی که به وجود مھدی باور نداشت در مورد این مسئله گفت
آنچه از  ،شدن او را بپذیریم ھایی که در مورد مھدی و داستان پنھان روایت

ترسد  شدن او این است که می آید این است که علّت پنھان ھا برمی این روایت
اما چرا امروز مھدی بر ، ھای آن زمان او را به قتل برسانند که عباسی

شود؟ زیرا ما در عصر ماھواره و اینترنت به سر  صفحات تلویزیون ظاھر نمی
 و تصویرش ظاھر شودیا حداقل در یک نوار ویدیوئی با صدا ، بریم می

جنگند  ھای مخالف و فراری که با حکّام می بسیاری از شخصیتکه  چنان
او نیز چنین کند و نوار را به دست افرادی بدھد که ھر از  –کنند  می چنین

تا برای جھانیان ثابت ، اند که با او ملاقات کردهکنند  می چندگاھی ادعا
که او  –او باور ندارند ثابت شود و یا حداقل برای کسانی که به وجود  –شود

و خیالی نیست و خرافات و دروغ نیست و آنچه در اخبار و  می شخصیتی وه
 . روایات آمده درست است





 
الله مخالف  فضلن یت الله محمد حسید آیچرا با مرجع تقل

 )١( هستند؟!

بیند که بعد از خوابی  ھر کس به واقعیت امروز شیعه نگاه کند می
گاھی به چشم  طولانی که بیشتر از این ادمه نخواھد یافت بیداری و آ

 . خورد می
افرادی که به میدان آمده و غلو موجود در مذھب را به باد انتقاد 

پردازند که عزاداران و مدّاحان و سخنرانان  میگیرند و به پالایش روایاتی  می
کنند  می منبرھا و متعصبان مذھبی بدون دقت و بررسی آن را ھمواره بیان

ابوالفضل برقعی و احمد  می الله العظ دیروز آیت. شوند می روز به روز بیشتر
کسروی و علامه خوئینی و دکتر موسی موسوی و محمد یاسری و احمد 

الله به پا  محمد حسین فضلمی الله العظ و امروز آیت، کاتب بلند شدند
 . خاسته است

الله دریافت که بعضی از موضوعات عقیدتی و تاریخی که در  سید فضل
کرده است و آن را به عنوان مرجع و عالم بلندپایه  کودکی از آن دفاع می

 . داد حقیقت ندارند شیعه توضیح می
ھش و ارزیابی به این نتیجه رسید الله با پژو در موضوع تاریخ سید فضل

شده و مورد ضرب و شتم  گویند که به او تعدّی  رد زھرا میکه آنچه در مو
 . قرار گرفته و سقط جنین شده است اصلاً حقیقت ندارد

شود  می خوردن زھرا گفته الله با انتقاد از آنچه در مورد کتک سید فضل
، له کند و بخواھد او را بزنداگر کسی بیاید و به زن شما حم... «: گوید می

                                           
 . ھای دنیا مقلّدانی دارد یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان است که در تمام گوشه -١
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یا اینکه به ، لاحول و لاقوه الا بالله: گویی نشینی و می آیا در خانه و اتاق می
 شوی؟! ور می کسی که آمده که زنت را بزند حمله

نمود و شکست  آن مردی که قھرمانان را مقھور می ÷طالب علی بن ابی
ه زھرا حمله کنند و او دھد که گروھی به این صورت ب آیا اجازه می، داد می

لاحول و لاقوه إلا بالله العلی العظیم؟! کدام : در خانه نشسته باشد و بگوید
پسندد؟! مسلّماً ھیچ کسی این را  یک از شما چنین چیزی را برای خود می

 . )١().. .پسندد نمی
شما وقتی در خانه باشی و ... کند (چرا زھرا در را باز می: گوید و می

خانه باشد اگر کسی در را خصوصاً اگر نیروھای امنیتی  ھمسرت ھم در
گویی تو  آیا شما به زن خود می، ات آمده باشند باشند که برای دستگیری

گویند  یعنی امام علی بزدل بوده و غیرت نداشته است؟! می... بیرون برو؟
پیامبر به او سفارش کرده که در مورد خلافت جنگ و اختلاف را به راه 

 . )٢(نه اینکه از زنش ھم دفاع نکند) نیندازد!
الله بعد از تأمل و تدبّر در نصوص قرآن  و درموضوع عقیده آیت الله فضل

امامت برای صحت اسلام و یا : و سنّت با تمام جرأت و با صراحت گفته است
ای است که  و بلکه فقط نظریه، شدن اعمال بندگان شرط نیست پذیرفته

و امامت از ، ل دارند و بعضی آن را قبول ندارندبعضی از مسلمین آن را قبو
توان  توان آن را ضعیف قرارداد و می موارد اجتھادی و متغیرات است که می

 . آن را صحیح دانست
دادن علم  الله مورد انتقاد قرار داده نسبت و از جمله اموری که سید فضل

قوُلُ لَ�ُ  قلُ﴿ :ۀاو در تفسیر آی. غیب به ائمه است
َ
ٓ أ ِ ٱمۡ عِندِي خَزَآ�نُِ �َّ َّ� 

                                           
 .۲۸ – ۲۷الحوزة العلمیة تدین الانحراف، ص  -١
 . ھمان -٢
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عۡلَمُ 
َ
ۚ قلُۡ هَلۡ  لۡغَيۡبَ ٱوََ�ٓ أ تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ

َ
ۖ إنِۡ � قوُلُ لَُ�مۡ إِّ�ِ مَلكٌَ

َ
وََ�ٓ أ

ۡ�َ�ٰ ٱ�سَۡتَويِ 
َ
رُونَ  ۡ�صَُِ�ۚ ٱوَ  ۡ� فََ� َ�تَفَكَّ

َ
 .]۵۰الأنعام: [﴾ ٥٠أ

(جز آنچه خدا به من ، و من ؛نزد من استن خدا یم خزایگو من نمی«: بگو«
گاه نی) از غ، اموزدیب تنھا از آنچه به  ؛ام م من فرشتهیگو ستم! و به شما نمییب آ

ند؟! پس چرا ینا مساوینا و بیا نابیآ: بگو» . نمک روی مییشود پ من وحی می

که کند  می که این آیه به وضوح بر این دلالتکند  می بیان. »د؟!یشیاند نمی
نخواسته که بیاید  صعلم غیب نداشته است و خداوند از پیامبر صپیامبر

و ھر یک در آینده با چه ، و بایستد و به مردم بگوید که راز دلشان چیست
که پیامبر کنند  می بسیاری تصورکه  چنان، رخدادھایی روبرو خواھد شد

 . )١(دھند را به یک کاھن تشبیه می صدانسته و پیامبر غیب می
، رسوخ نکردھا  آن متأسفانه کسی به سخنان او گوش نداد و در دلاما 

دادن آنچه بعد از بررسی  روی جھت جای الله با آرامش و میانه بنابراین فضل
ولی در مقابل با انواع . و پژوھش بدان دست یافته به گفتگو پرداخت

 . مواجه شد!.. . ھا و تھمت

                                           
 . )۵۰، (الانعام، تفسیر من وحی القرآن -١





 
 آمرزد کاران را می خداوند توبه

به خاطر ھمه آنچه تاکنون بیان شد و حقایق دیگری که گنجایش ذکر 
کشمکش با خودم ھا  سال من بعد از، کردم آن نیست باید از حق پیروی می

 . به این حقیقت رسیدم
اما ؛ توانستم خودم را قانع کنم که بگویم من شیعه اثناعشری ھستم نمی
! بنابراین باید راه خود را ... ایمان دارند ایمان نداشته باشمھا  آن به آنچه

، پذیرد زیرا اسلام رنگ خاکستری را در اعتقادات نمی... کردم انتخاب می
طل مسیر خود را ادامه پس یا از حق پیروی کنم و یا باید به ھمراه کاروان با

 . دادم می
ام دست بکشم و  ه ای که با آن بزرگ شد اگر از عقیده.. . اندکی فکر کردم

 ھا و فطرت و اخلاق آن را تأیید ای را بپذیرم که دلایل و صحبت عقیده
 . دھم؟ کنم و چه چیزی را ازدست می چه ضرری میکند  می

صحابه را به .. . م! آریآری انتخاب کردم و ضرری نکردم بلکه سود برد
زیرا دانستم که اصحاب و اھل ، دست آوردم و اھل بیت را ھم از دست ندادم

من تنھا کسی نیستم که راه حق را . بیت یک روح در یک جسد ھستند
اند و به  بلکه بسیارند کسانی که این راه را در پیش گرفته، برگزیده است

و به فرموده الھی تمسک .. . اند رحمت الھی و رضایت او چشم دوخته

ارٞ لمَِّن تاَبَ وءََامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا ُ�مَّ  �ّ�ِ ﴿ :گوید اند که می جسته لغََفَّ
 .]۸۲طه: [﴾ ٨٢ هۡتَدَىٰ ٱ

ت یسپس ھدا، و عمل صالح انجام دھد، مان آوردیو ا، ندکرا توبه ھرکه  و من«

 .»آمرزم! می، شود
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 . اند راه خویش قرار دادهآری آنان این آیه را چراغی بر فراز 

 صلاح کاظمی و ترس از مرگ
و ، ناگھان متوجه شدند که او حالتی غیرطبیعی دارد می خانواده کاظ

تا اینکه فھمیدند که او از مرگ ، گفت از مرگ سخن میھا  آن ھمیشه با
 خواب کاظ، خواھد مرد، خواھد و از این رو به زودی با اینکه نمی، ترسد می
و ملاھا ، پزشکان از معالجه او درمانده بودند، خورد و غذا کم می پریده بود می

ھا به او آسیب  گفتند جن و می، و آخوندھای شیعه قادر به علاج او نبودند
زیادی به آخوندھا و ملاھایی داد که به گفته خودشان او ھای  پول ،اند رسانده

یبی به معالجه او ھای عج با روشھا  آن گوید (صلاح) می، کردند می را معالجه
اما ، بعضی با افسون و بعضی با تعویذ و کارھایی از این قبیل، پرداختند می
ھا به  سپس یکی از شیعه: گوید می. شد ام از قرآن استفاده نمی ی معالجهبرا

و ؛ من قرآن بخوانند من پیشنھاد کرد که نزد علمای اھل سنت بروم تا بر
است (زیرا طبق اعتقادی که نزد  گفت دم و دعای سنی برای شیعه علاجی

 . راند) شیعه شایع است شیطان را فقط شیطان بیرون می
اش بود  (صلاح) به مسجد امام احمد بن حنبل که در کنار خانه، بنابراین

و احساس ، کرد می امام مسجد بر او قرآن خواند و صلاح آیات را گوش، رفت
 . کرد آرامش و راحتی می

. ..ه پایان برد و صلاح در سکوت کامل قرار داشتشیخ خواندن قرآن را ب
آنجا  فقط در مسجد نشست چون در، زد و حتی یک کلمه حرف نمی

وقتی وقت اذان فرا رسید و مؤذن اذان گفت صلاح ، کرد می احساس آرامش
تا اینکه نماز اقامه ، آمدند که داشتند به مسجد میکرد  می به نمازگزان نگاه

در ، ایستاد و با آنان نماز خواندھا  آن و دودلی در کنارصلاح بدون تردید ، شد
وقتی امام ، روز دوّم امام مسجد ناگھان دید که صلاح به مسجد آمده است
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 . خیلی بھترم... حال او را جویا شد گفت الحمدلله
ترند و آن را  که اھل سنت خیلی به قرآن نزدیک: دید (صلاح) اینگونه می

نمایند  دید که اھل سنت خدا و حرمات او را تعظیم می میاو ، دانند بھتر می
ھایشان سرشار از تعظیم  و سخنرانی، خوانند و نماز را سر وقت با جماعت می

ھای شیعه که در آن اھل بیت  به خلاف سخنرانی، و ستایش خداوند است
و به قرآن اعتنایی شود  می گیرند و از ائمه گفته مورد تعظیم قرار می

 . کنند نمی
نشستم و دلم شیفته  او به من گفت که در مسجد برای تلاوت قرآن می

ھای این بخش  و امام مسجد در تحکیم پایه، تلاوت و تدبّر در قرآن بود
 . کرد ایمانی در وجودم نقش اساسی را بازی می

تا اینکه بعضی از دوستان . ..رفت و (صلاح) ھمچنان به مسجد می
کوشیدند تا او را قانع کنند که این کار را ھا  آن اینبنابر، اش او را دیدند شیعه

من : گفت میھا  آن اما او خواسته آنان را نپذیرفت و ھمیشه به، ترک کند
کنم و به  خوانم احساس آرامش و راحتی می وقتی با اھل سنت نماز می

 . شنوم خصوص وقتی قرائت امام را در نمازھای جھری می
 را آوردند تا او را قانع کنند که کاری کهبعضی از آخوندھا ھا  آن سپس

تا اینکه .. . چند جلسه مناقشه و گفتگو کردھا  آن او با، اشتباه استکند  می
 )١(سخن از تحریف قرآن به میان آمد و او گفت که شیعه به قرآن و علوم آن

                                           
گرفتن از   گوید: (جدایی و فاصله ای به صراحت این را گفته است او می علی خامنه -١

نس نگرفتن ما به قرآن مشکلات  ھای علمیه مشاھده می قرآن که در حوزه
ُ
شود و أ

شود تا به  کند، چون دوری ما از قرآن باعث می زیادی در حال و آینده ایجاد می
 بینی گرفتار شویم.        کوتاه

خواندن را شروع کنیم و تا گرفتن  توانیم درس گوید: (متأسفانه ما می نین میو ھمچ
مدرک اجتھاد آن را ادامه دھیم بدون آنکه حتی یک بار به قرآن مراجعه کنیم! چرا 

 گوید: (ھرگاه ) و نیز می...ھای ما بر پایه قرآن نیستند اینطور است؟! چون درس
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 ثابت کرد که آنان اصحاب را متھمھا  آن و صلاح برای، دھند اھمیت نمی
جز طفره و گریز پاسخی ھا  آن و، )١(اند قرآن را تحریف کردهکه کنند  می

 . برای پرسش (صلاح) نداشتند
ناگھان خانواده (صلاح) دیدند که او سنّی شده است بنابراین خانواده 

اما او ، اش اورا مورد غضب قرار داده و از او ناراحت شدند ودوستان شیعه
مروز او به سبب نعمت ھدایت و ا، رضایت خدا را بر رضایت مردم ترجیح داد
 . بخشد بخواھد آن را میھرکه  خوشحال است و این فضل خداست که به

خداوند به علم و مقام . و امروز ابوعبدالرحمن صلاح از طلاب علم است
 . او بیفزاید

 عه به حج رفت ... و سنّی برگشتیش
طقه (جد مکان کند در من  به شھر منامه پایتخت بحرین نقلآنکه  او قبل از

                                                                                           
دست پیدا کند باید قرآن را  می ام علخواھد در حوزه علمیه به یک مق فردی می

چون به مفسّر ... شود تفسیر نکند چون اگر قرآن را تفسیر نماید به جھالت متھم می
  شد و ارزش بردند به عنوان یک جاھل نگاه می قرآن که مردم از تفسیر او استفاده می

نظر شما این آیا به .. . شد درس قرآن را ترک کند نداشت بنابراین او مجبور می می عل
 . ۱۰۱ – ۱۰۰یک فاجعه نیست؟!) الحوزه العلمیه فی فکر الإمام الخامنئی ص 

بعد از بیان حدیث (قرآنی که  ۱۲/۵۲۵العقول  ةمحمد باقر مجلسی در کتاب مرآ -١
(این حدیث موثق و معتبر : گوید جبرئیل بر محمد نازل کرد ھفده ھزار آیه بود) می

، ھشام بن سالم ذکر شده است ،ای ھارون بن سالمھا به ج و در بعضی نسخه، است
و پوشیده نیست که این حدیث و بسیاری دیگر از احادیث ، پس حدیث صحیح است
) و چنین ....است  گویند که قرآن کم شده و تغییر یافته صحیح به صراحت می

برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به کتاب (الشیعه و ، سخنان خطرناکی زیاد است
در این دو ، ف القرآن) محمدالسیف یا (آراء حول القرآن) آیت الله فانی اصفھانیتحری

 . کتاب در این مورد مفصلاً بحث شده است
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 محک ۀاو سبزی فروش بود که با سه نفر سنّی رابط، کرد می حفص) زندگی
 صھمسر پیامبر لدر مورد اینکه شیعه به عایشهھا  آن روزی. داشت می

او نتوانست ناسزاگویی ، زنند گفتگو کردند گویند و به او طعنه می ناسزا می
عایشه را دوست  ما شیعیان: شیعه به عایشه را انکار کند و با صراحت گفت

و معتقدیم که او از اھل ، است )١(فرستیم و او ناصبی نداریم و بر او لعنت می
ای که خداوند  آنگاه یکی از دوستانش به او گفت آیا نشنیده، باشد می دوزخ

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ :فرماید متعال می وَۡ�ٰ ب
َ
زَۡ�جُٰهُ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱأ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
َ�تُٰهُ   ٓۥمِنۡ أ مَّ

ُ
﴾ مۡۗ أ

 .]۶[الأحزاب: 
 و ھمسران او مادران ؛است امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتریپ«

 . »شوند مؤمنان) محسوب می(ھا  آن
در این ھنگام آن مرد از .. . و آیه را برای او تفسیر کرد و توضیح داد
آیا این آیه در قرآن وجود : شنیدن آیه و معنی آن حیران شد و پرسید

قرآن را ورق زدند و آیه را ھا  آن، شنوم من برای اوّلین بار آن را می. ..؟دارد
الان دانستم که عایشه و ھمه ھمسران پیامبر مادر : گفت، به او نشان دادند

توانم کلام خدا را تکذیب کنم و  و گفت نمی. مؤمنان ھستند ۀمن و مادر ھم
 . کلام انسانی را تصدیق نمایم

 : فرماید وند در مورد ھمسران پیامبر میھمچنین به او گفته شد خدا

هَا﴿ ُّ�
َ
� زَۡ�جِٰكَ إنِ كُنُ�َّ ترُدِۡنَ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱقلُ ّ�ِ وَزِ�نتََهَا  �ُّ

احٗا َ�يِٗ�  َ�حُِّۡ�نَّ َ�َ
ُ
مَتّعُِۡ�نَّ وَأ

ُ
َ ٱكُنُ�َّ ترُدِۡنَ  �ن ٢٨َ�تَعَالَۡ�َ أ َّ� 

ارَ ٱوَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  َ ٱفإَنَِّ  �خِرَةَ ٱ �َّ جۡرًا عَظِيمٗا �َّ
َ
عَدَّ للِۡمُحۡسَِ�تِٰ مِنُ�نَّ أ

َ
﴾ ٢٩أ

اگر شما زندگی دنیا و زرق : به ھمسران خود بگو، ای پیغمبر«. ]۲۹و  ۲۸الأحزاب: [

                                           
عایشه چھل دینار از : گوید ) می۸۶ص (، رجب البرسی در کتاب مشارق انوارالیقین -١

 .. ) العیاذ بالله. آوری کرده بود جمع –یعنی از زنا  –خیانت 
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ای مناسب بدھم و شما را به طرز  بیائید تا به شما ھدیه، خواھید و برق آن را می
خواھید  و اما اگر شما خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را می. نیکوئی رھا سازم

 ».خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی را آماده ساخته است
از زنان  صنظر دارند که پیامبر و شیعه و سنی ھمه بر این اتفاق

گویند که  می صھا به پیامبر و این آیه، اش ھیچ کدام را طلاق نداد گانه نه
را طلاق بدھد و اگر خدا و ھا  کنند آن می ینت دنیا را انتخاباگر زنان او ز

را به عنوان ھمسر خود نگاه ھا  آن رسول او و جھان آخرت را انتخاب کردند
دھد؟!  پس آیا کافر و منافق زندگی آخرت را بر زندگی دنیا ترجیح می. دارد

یشه در دل خود اگر عا –عیاذاً بالله  –! .. . کنیم می گذار جواب را به عقلا وا
دانست؟ پس چرا خدا به پیامبر خبر  آیا خداوند نمیکرد  می نفاق را پنھان

 . المؤمنین بود؟! نداد و تا وقتی پیامبر وفات کرد عایشه ھمسر او و ام
از ھمه گناھان کوچک و بزرگ و از اشتباه و  صگویند پیامبر شیعه می

دانند که  را اشتباھی میپس آیا ازدواج او با عایشه . فراموشی معصوم است
چگونه : مرتکب آن شده است؟! در این وقت او از خودش پرسید صایشان
المؤمنین عایشه که مادر من و مادر ھر مؤمنی است ناسزا بگویم؟!  به ام

را در مورد این آیه پرسید ھا  آن بنابراین نزد بعضی از علمای شیعه رفت و

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ :که وَۡ�ٰ ب
َ
زَۡ�جُٰهُ  �َ لمُۡؤۡمِنِ ٱأ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
َ�تُٰهُمۡۗ   ٓۥمِنۡ أ مَّ

ُ
. ]۶الأحزاب: [﴾ أ

ھا  آن و ھمسران او مادران ؛امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر استیپ«
 ».شوند (مؤمنان) محسوب می

بعضی از علماء از دادن پاسخ طفره رفتند و بعضی اعتراف کردند که 
را تأیید کرده ھا  آن مادران مؤمنان ھستند و خداوند صھمسران پیامبر

 . است
 و.. . وقتی موسم حج فرا رسید او از شھر خود به قصد حج بیرون آمد

خداوند دل او را برای پذیرفتن حق گشود و او از حج در حالی بازگشت آنجا 
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و ھمه از اینکه او از حج در حالی که سنّی شده بازگشته ، که سنّی شده بود
و او در کشور بحرین خیلی معروف شد و ھر جا . ست حیرت زده شدندا

و او مردی است که به حج رفته در حالی که شیعه بوده و ، سخن از او بود
 . در حالی بازگشته که سنی شده است





 
 به: تی یان وصیپا در

 ... ھایم به خانواده و ھمسایه
به آنان که آل بیت ... به آنان که دوستشان دارم و مرا دوست دارند

 ... . ھستندھا  آن مند به پیروی از را دوست دارند و علاقه صپیامبر
 ... . به ھر کسی که به دنبال حقیقت و نور درخشان است

 .. . . بیندیشنداین است که فکر کنند و ھا  این پیام من به ھمه
و به ندای فطرت پاسخ مثبت دھند ھمان که خداوند متعال در مـورد آن 

قمِۡ ﴿ :فرماید می
َ
ِ ٱوجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ  فَأ عَليَۡهَاۚ َ�  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ
ِۚ ٱَ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ  �ۡ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�لٰكَِ  �َّ

َ
 ﴾٣٠َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱَ�َ وََ�ِٰ�نَّ أ

 .]۳۰الروم: [
این سرشتی است که . روی خود را خالصانه متوجه (آئین حقیقی خدا) کن«

نباید سرشت خدا را تغییر داد این است . خداوند مردمان را بر آن سرشته است

 . »دانند دین و آئین محکم و استوار ولیکن اکثر مردم نمی
به انسان او را کرامت بخشیده و او را از سایر خداوند با اعطای عقل 

پس باید ھر کس قدر نعمت عقل را که ، ھا متمایز گردانده است آفریده
خواند که خداوند  چراکه او در قرآن می؛ خداوند به او ارزانی نموده بداند

رُونَ ﴿ :فرماید می فََ� َ�تَفَكَّ
َ
 . !»اندیشید آیا نمی«. ]۵۰الأنعام: [﴾ ٥٠أ

فََ� َ�عۡقلِوُنَ ﴿
َ
 .]۴۴: ةالبقر[﴾ ٤٤أ
 !.»گیرید آیا عقلتان را بکار نمی«

ونَ ﴿ فََ� ُ�بِۡ�ُ
َ
 . !».آیا بصیرت ندارید«. ]۷۲القصص: [﴾ ٧٢أ



 اینکه اهل بیت را از دست بدهم!صحابه را بدست آوردم بدون    ٦٢

 

ھمه این آیات انسان را به تفکّر و تدبّر و آزادکردن عقل از تقلید کورکورانه 
 . خوانند فرا می

ھای ھواپرستی و تقلید  تاریکیھر فرد عاقلی باید از حرکت در مسیر 
تا از کسانی نباشد که ، ای جز شرّ و بدی ندارد بپرھیزد کورکورانه که نتیجه

ْ لكََ فَ  فإَنِ﴿ :فرموده استھا  آن خداوند متعال در مورد  عۡلمَۡ ٱلَّمۡ �سَۡتَجِيبُوا
نِ  ضَلُّ مِمَّ

َ
هۡوَاءَٓهُمۡۚ وَمَنۡ أ

َ
مَا يتََّبعُِونَ أ َّ�

َ
ٰ  �َّبَعَ ٱ� ِۚ ٱهُ بغَِۡ�ِ هُدٗى مِّنَ هَوَٮ َ ٱإنَِّ  �َّ َّ� 

لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي   .]۵۰القصص: [﴾ ٥٠ ل�َّ
پس اگر (این پیشنھاد تو را نپذیرفتند و) پاسخ تو را نه گفتند بدان که ایشان «

تر   تر و سرگشته کنند! آخر چه کسی گمراه ھای خود پیروی می فقط از ھوا و ھوس
از آن کسی است که (در دین) از ھوی و ھوس خود پیروی کند بدون اینکه 

پیشه را  مسلّماً خداوند مردمان ستمرھنمودی از جانب خدا (بدان شده) باشد؟! 

 ».کند می (به سوی حق) رھنمود ن
و ، ھستند صما اھل بیت را برای آن دوست داریم که خویشاوند پیامبر

و ھمچنان اصحاب به خاطر ، رای جایگاه ھستندبه خاطر این خویشاوندی دا
را ھا  آن پس آنچه، صحبت و ھمراھی پیامبر دارای مقام و منزلت ھستند

یاران و ھا  آن و، خویشاوندان او ھستندھا  این است صپیامبرکند  می جمع
را ھا  آن، ھر کس آنان را دوست بدارد به خاطر آن... باشند اصحاب او می

 . را دوست داشته استھا  آن صیامبردارد که پ دوست می
داشتن اصحاب و  من باید بعد از درک این حقیقت در دوست، بنابراین

زدم  دادم و با صدای بلند فریاد می اھل بیت تردیدی به خود راه نمی
 . )ام وھم اھل بیت را از دست نداده ام (اصحاب را به دست آورده

نا محمد يوصلی االله وسلم علی نب ،ينالله رب العالم وآخر دعوانا أن الحمد

 ن.يوم الدي إلی ينوعلی آله وصحبه أجمع
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